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هاي اسلاميهاي تفكر در نخستين سدهتكوين و تطور شيوه
1سيد احمد هاشمي

چكيده
اين . شناسي انديشه دوره اسلاميمقاله حاضر جستاري است در معرفت

جستار درصدد بررسي محتواي ميراث فكري دوره اسلامي نيست، بلكه ساختار 
رسد كه اين جه ميكاود؛ و بدين نتيعقلانيتِ پديدآورنده اين ميراث را مي

هاي سازندة آن عربي عقلانيت، عقلانيتي تماماً عربي نيست، بلكه برخي از مؤلفه
هاي عربي آن گيري مؤلفهبعلاوه حتي در شكل. و برخي ديگر غير عربي است

.هاي غيرعربي مؤثر بوده استهاي فرهنگنيز ويژگي

اخر، تفكر عجمي، تفكر عربي، بندي علوم، علوم اوائل، علوم اوطبقه:هاكليد واژه
...، عقل، نظام معرفتي، نگريستار، نهضت ترجمه

مقدمه
اين مقاله درسه بخش تنظيم شده كه دو بخش اول آن به منزله مقدمه بخش سوم 

: است
شود و با هاي تفاوت علوم نزد مسلمانان آغاز ميبخش نخستين با بررسي ملاك
 خاستگاه تاريخي و قومي  همانابندي كهي تقسيمهااشاره به يكي از مهمترين ملاك

پردازد كه آيا مسلمانان شيوه تفكر اقوام علوم مختلف است به طرح اين پرسش مي
اين بخش با بررسي آراء . دانستندپديدآورنده اين علوم مختلف را نيز متفاوت مي

خش دوم جاحظ و شهرستاني درباره تفاوت شيوه تفكر عربي و شيوه تفكر عجمي به ب
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.خوردمقاله پيوند مي
بخش دوم مقاله نظر دو تن از انديشمندان معاصر عرب، احمد امين و محمد عابد 

سازد و به ويژه الجابري، درباره شيوه تفكر عربي يا به اصطلاح عقل عربي را مطرح مي
جابري عقل عربي را . كندجابري عرضه مي» نقد عقل عربي«گزارشي انتقادي از پروژه

(= الاصلنظام زباني عربي: داند كه بر سه نظام معرفتي استوار استجه فرهنگي مينتي
(= الاصل و نظام عقلاني يوناني) عرفان(= ؛ نظام گنوسي ايراني هرمسي الاصل )بيان
داند و از  و غير متداخل ميمستقلاو از يك سو اين سه نظام معرفتي را ). برهان

 بر انديشه فرد ناخودآگاهرفتي به صورت چارچوبي سوي ديگر بر آن است كه نظام مع
هاي ابزاري او در مفهوممن با عموميت اين دو ادعا مخالفم، از اين رو. شودتحميل مي

نهم و به جاي تحليل تاريخ انديشه دوره اسلامي را در بوته سنجش و بازانديشي مي
ترين تمايز اين اصلي. مكنرا عرضه مي» نگريستار« مفهوم نظام معرفتي مفهومي به نام

اي است كه اهل انديشه و نظر با مفهوم با مفهوم نخست در نسبت خودآگاهانه
هاي غير معطوف به معرفت را در كنار نگريستار خود دارند؛ همچنين من نقش اراده

، در شيوه تفكر يا نگريستار هر »هاي هدايتگرايده«اراده معطوف به معرفت، به عنوان
باري، توضيحات بخش دوم خواننده را مهياي مطالعه بخش . دارمظ مينظرورز ملحو

.سازدسوم و متوجه پرسش اصلي اين پژوهش مي
بخش سوم اين جستار، با استفاده از تأملات نظري دو بخش پيشين، به بررسي تطور 

هاي تفكر يا نگريستار عربي از عصر جاهلي تا روزگار ترجمه علوم دخيله شيوه
كوشد تا تطور مفهوم علم از جاهليت تا عصر نخست عباسي را به منزله و ميپردازد مي
ترين دگرگونيِ نگريستاريِ اعراب و زمينه ساز جذب علوم غيرعربي معرفي كند و مهم

بي آنكه به دگرگوني محتوايِ باورهاي اعراب در اثر آشنايي با اين علوم توجه داشته 
. مل كندباشد، در دگرگوني شيوه تفكر آنان تأ
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هاي تفاوت علوم نزد مسلمانانملاك
هاي گوناگوني از بنديمحققان و انديشوران مسلمان از سده دوم هجري تاكنون طبقه

ها گامي اساسي در فهم بنديهاي تقسيم در اين طبقه بررسي ملاك1.اندعلوم ارائه كرده
 آيا مي توان از رهگذر تفاوتي كه 2.تشناسي علم نزد دانشمندان دوره اسلامي اسمعرفت

تفكري كه هاي شيوهاند، به رأيشان در باب تفاوت ميانآنان ميان علوم مختلف قائل شده
منشأ اين علوم مختلفند، پي برد؟

شناختيهستيها مرتبه بنديهاي تقسيم دراين طبقهيكي از مهمترين ملاك
الاهي از بالاترين مرتبه موضوع علمدر فرهنگ توحيدي اسلامي، . موضوعات علوم است

بندي و دسته. داشت در سده نخست هجري علوم رايج ميان مسلمانان تفكيك مشخصي از يكديگر ن.1
به روزگاري كه فرهنگ ). ادامه مقاله. نكـ (بندي علوم از نتايج گذار از فرهنگ شفاهي به فرهنگ مكتوب استطبقه

 « ) 13ص(شفاهي بر مردمان حاكم بود و به قول ذهبي �� �� ��
�� ����� �� ����� �� �������  �!"� �	#

����� �� �	
چنان كه درباره مجلس ابن . رفتل فقه و نحو و لغت و كلام سخن مي، درمجلسي واحد از مسائ»�	

).56، ص1عسقلاني، ج(شدند اند كه اصحاب فقه و قرآن و شعر نزد او جمع ميعباس آورده
كندي، : توان از اينها نام برداند ميبندي علوم رأي و نظر ويژه داشتهانديشوراني كه در مسأله طبقه از جمله.2

الدين بوالحسن عامري، ابن سينا، اخوان الصفا، ابو حامد غزالي، ابو عبداالله خوارزمي، فخر رازي، قطبفارابي، ا
با اين . االله دهلويالدين عاملي، ابن عربي، ابن خلدون، طاش كوپري زاده، حاجي خليفه، شاه وليشيرازي، شمس

ت؛ يك نمونه استثنائي پژوهش عثمان بكار همه درباره اغلب اين آراء هنوز تحقيق سنجيده اي صورت نگرفته اس
: درباره فارابي، غزالي و قطب الدين شيرازي است با اين مشخصات

Osman Bakar, Classification of  knowledge in Islam: A study in Islamic 
philosophies of science, UK. 1998.
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در . ترين مرتبه وجود قرار داردهستي برخوردار است و موضوع علم طبيعي در پايين
اند و متناظر با آنها علوم ميان اين دو مرتبه از وجود، سلسله مراتب موجودات گسترده

ي اكتسابشان هاتوان علوم را به اختلاف روشهمچنين مي. يابندنيز ترتيب و سامان مي
 از آنها عرضه كرد و نيز بر اين شناختيروشبندي از يكديگر مختلف دانست و طبقه
توان اي از معرفت و يقين براي فاعل شناساست، مياساس كه هر روش متناظر با مرتبه

توان به غايات همچنين مي. بندي علوم به دست داد براي طبقهشناختيمعرفتملاكي 
ميزان سودمندي آنها را در رفع نيازهاي انساني سنجيد و بر اين علوم توجه داشت و 

بندي اي از فضيلت اوست، طبقهاساس كه هر نياز بشري متناظر با مرتبه
بندي خود به هر سه ملاك فارابي در طبقه.  از علوم ارائه كردشناختيغايت
.ppبكار، (شناختي توجه داشته است شناختي و غايتروششناختي،هستي 46-48.(

بندي دانشها به عقلي بندي علوم به عقلي و شرعي و ابن خلدون در طبقهغزالي در دسته
ابن . اندهاي اكتساب علوم توجه داشتهوضعي به ملاك دوم، يعني تفاوت روش-نقليو

بر حسب «شمرد كه دريافتني است و انديشه آدمي خلدون علوم عقلي را علومي مي
 وضعي - اما علوم نقلي. »شود چرا و استدلال بدانها رهنمون ميطبيعت خود و با چون و

مستند به وضع و قرارداد صاحب شريعت و عقل را در آنها مجال «گرفتني است وفرا
نيست مگر در پيوند دادن فروع با اصول و مندرج ساختن جزئيات در كليات به مدد 

دارد، اما علوم نقلي مختص از اين رو دانشهاي عقلي اختصاص به ملت معيني ن. »قياس
1).435مقدمه، ص: 1ابن خلدون، ج(ملت اسلام است

هاي معرفتي عالم اسلام را در يكي از اين م وفرآورده ابن خلدون در مقدمه خود كوشيد تا اقسام گوناگون علو.1
او علوم تفسير، قراآت، حديث، اصول فقه، فقه، كلام، تصوف و تعبير رؤيا را در زمره علوم نقلي . دو طبقه بگنجاند

- 435مقدمه، ص: 1ابن خلدون، ج(دانست و علوم مربوط به زبان و ادب عربي را مقدمه اين دانشها معرفي كرد
 و از سوي ديگر علوم عقلي را مشتمل بر منطق، طبيعيات، مابعدالطبيعه و رياضيات شمرد كه قسم اخير ؛)436

به نظر وي علوم جادويي نيز ذيل تقسيمات علم هيأت . خود شامل هندسه، حساب، موسيقي و هيأت است
). 479- 478همان، ص(گنجدمي
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 يا به 1بندي مهم و دوران ساز علوم به علوم اواخر و علوم اوائلهمچنين بايد از دسته
علوم ( شرعي و علوم غيرعربي- علوم عربي) 381متوفي (تعبير ابوعبداالله خوارزمي 

بندي كه بر اساس خاستگاه تاريخي و قومي اين طبقه. ياد كرد) يونانيان و ساير ملتها
علوم است، ميان ملتي كه بر اختلاف نژاد، زبان، باور و فرهنگ خود با ساير ملتها پاي 

ها و بيشتر از آنكه خصلتي معرفتي داشته باشد، واجد ويژگيفشرد، پيشتر ومي
مخالفان علوم اوائل، به ياد بياوريم كه گروهي از . كاركردهايي كلامي و سياسي است
به . كردند كه تنها علوم شرعي و نقلي را دربرگيرداساساً علم را به گونه اي تعريف مي

باور ابن تيميه فقط آنچه در ميراث پيامبر است علم نافع و راستين است و آنچه از او به 
بن ا( يا علم غير نافع -  گرچه مسما به علم باشد- ارث نرسيده باشد يا غيرعلم است

از اين رو جانبداران علوم اوايل از يك سو بر منافع عملي و نظري ). 238 ،ص1تيميه، ج
ورزيدند و حتي آموزشهاي صرفاً نظري، مثل بخشهايي از رياضيات، اين علوم تأكيد مي

را واجد ارزشهاي عملي در تعالي نفوس آموزندگان و مؤثر در سعادت آنان معرفي 
هاي معنوي قائلراي تعاليم عقلي حكيمان سرچشمه و از سوي ديگر ب2كردندمي
اقتباس « مطابق اين آموزه كه بويژه در ميان اسماعيليان رواج داشت و با عنوان .شدندمي

شد، فيلسوفان يوناني دانش خود را از لقمان از آن ياد مي» انوار حكمت از مشكات نبوت
ابوحاتم رازي، (اندگرفته) رمسه(= و پيامبران سامي همچون سليمان و داوود و ادريس 

؛71- 70،صالامد علي الابد؛ عامري، 83- 82؛ ابوسليمان سجستاني، ص282- 277ص
).25-24، 17، ص1شهرزوري، ج

اي شناسانه تفكيك علوم بر اساس خاستگاه تاريخي و قومي آنها واجد ارزش معرفت
هاي انديشه ي شيوهتوان نقطه عزيمت بررسشناسانه را مياين جنبه معرفت. نيز هست

ايويژهنخست بپرسيم كه آيا انديشوران دوره اسلامي خصوصيات. دوره اسلامي قرار داد

ئل را علوم رايج پيش از نبوت پيامبر خاتم و علوم اواخر علوم اوا) 16ص ( نفايس الفنون شمس الدين آملي در .2
 دانش از علوم اواخر را 85 دانش از علوم اوائل و 75او . داندرا علوم ايجاد شده پس از نبوت آن حضرت مي

.شمردبرمي←
.275-266؛ اخوان الصفا، ص358-351،ص و الاسعاد�السعادعامري، .  براي نمونه نكـ .2
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اند؟ آيا آنان كه ميان علوم عربي وعلوم براي تفكر اقوام واعصار گوناگون قائل بوده
ت اي كه پديدآورنده علوم عربي يا علوم اواخر اسنهادند، ميان انديشهغيرعربي تمايز مي

اند؟ اي كه علوم اوائل از آن برآمده نيز تفاوتي نهادهو انديشه
اگرچه اين پرسش براي پيشينيان چندان مطرح نبوده است، با اين همه، درميان آنان 

كاوي در اين مسأله بپردازند؛ از آن انديشي و ژرفاند كه به باريكنيز هوشمنداني بوده
پردازد وعوبي به برشمردن مفاخرعربي ميجمله است جاحظ كه در كشاكش منازعات ش

ارسطو، مؤسس علم منطق، خود مردي سخنور نبود « شود كهپيروزمندانه يادآور مي
آورترين مردمان بود و به زعم يونانيان جالينوس زبان. شناس و معناسنج بوداگرچه سخن

ارسيان نيز اگرچه درميان پ. بردندبا اين همه او را در زمره اهل خطابه و بلاغت نام نمي
معاني آنان حاصل تأمل و تفكر طولاني و كوشش و شود، اما الفاظ وخطيباني يافت مي

آنان يكي پس از ديگري . بذل توجه و مشورت و همفكري و تداوم تفكر و مطالعه است
اندك ثمرات انديشه اندكاند وبدين گونهعلم پيشينيان را بازگو كرده برآن چيزي افزوده

أخران فراهم آمده است؛ اما هر آنچه عربها دارند بديهه و ناگهان گويي است نزد مت
عرب .درست مثل آنكه الهام باشد، نه تلاش و رنجي در بين است و نه درنگ و استعانتي

سازد؛ رجزخواني روز كارزار و هنگام وهم خويش را مصروف سخنوري و رجزخواني مي
از حدا و به وقت كشمكش و بگومگو و در جنگ بركشيدن آب از چاه و راندن شتر به آو

انديشد، فوج معاني و موج الفاظ بر او عرب همين كه به عقيده و آرمانش مي. و ستيز
. آموزدبندد و حتي به فرزند خويش نيز نميآورد؛ اما او اينها را برخود نميهجوم مي

. اكثر سخنانشان زيبا بود. فاعراب اُميـاّني نانويسا بودند و فطرت پيشگاني به دور از تكلّ
هر تن از آنان سخنورترين ايشان بود . گفتند و هم مقهور زيبايي كلام بودندهم زيبا مي
آفرين بودند و كلام چنان رامشان بود كه سخنورانشان سخن. ترينشان در بيانو بلندرتبه

يشينيان اقتدا كردند و به كلام پعلم ديگران را از بر نمي. محتاج حفظ و تعليم نبودند
آميخت و خورد و با جانشان درميهايشان گره ميفقط آنچه به قلب. ورزيدندنمي
و آنچه از ايشان . سپردندنشست، به خاطر ميتكلّف و آگاهي و اراده در عقولشان ميبي

اندكي است از آن انبوه كه فقط خداي دانا به پهناي ابرها و ذرات به دست ما رسيده
).50-49، ص3 جالبيان و التبيين،جاحظ، (»اه استخاك از آن آگ
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پيداست كه مقصود جاحظ از اين مقايسه ستايش از تفكر ارتجالي عربي در برابر تفكر 
اما تفكيكي كه وي ميان اين دو شيوه شناخت نهاده به مراتب از . استدلالي عجمي است

شمكشهاي شعوبي شهرستاني نيز مدتي پس از فروخفتن ك. تراستداوري او پراهميت
عربها و « به عقيده او 1.كندتحليلي سنجيده از تفاوت تفكر عربي وعجمي عرضه مي

هنديان بيشتر مايل به تقرير خواص اشيا و حكم به احكام ماهيات وحقايق، و استعمال 
اند، اما روميان و پارسيان بيشتر مايل به تقرير طبايع اشيا و حكم به احكام امور روحاني

بر تازيان و «). 12، ص1شهرستاني، ج(»اندوكميات، و استعمال امور جسمانيكيفيات 
» و بر روميان و پارسيان اكتساب و جهد[…]هنديان فطرت و طبع غالب و حاكم است 

 اما 2اندكي مشوش استباره اگرچه سخن شهرستاني در اين). 232، ص2همان، ج(
فكر عربي وعجمي نيز سازگار بخشي از آن با ديدگاه پيشگفته جاحظ در خصوص ت

افتد؛ بدين قرائت كه با نظري اجمالي و تفكري ارتجالي و بر اقتضاي طبع و فطرت، مي
توان خواص اشيا را شناخت، اما پي بردن به طبايع اشيا جز با جهد و استدلال فقط مي

با اين همه بر پايه رأي . پذير نيستطولاني كه خصوصيت فكر عجمي است، امكان
وعلوم غير ) علوم اواخر(توان ملاكي براي تفاوت علوم عربي ظ و شهرستاني نميجاح

عرضه كرد، چرا كه آنچه جاحظ و شهرستاني به عنوان خصايص فكر ) علوم اوائل(عربي 
اند تنها بر تفكر جاهلي قابل اطلاق است؛ حال آنكه اغلب علوم اواخر را عربي برشمرده

: كندمردمان عالم را به حسب چهار معيار تقسيم مي) 13-12، ص1ج (ملل و نحلمقدمه  شهرستاني در .1
اهل ديانات ( آراء و مذاهب - ؛ د)عرب، عجم، روم، هند( اُمم چهارگانه - اقطار چهارگانه؛ ج-  اقاليم هفتگانه؛ ب-الف

.آورده استاو تفاوت ميان تفكر عربي و عجمي را ذيل تقسيم سوم ). و ملل واهل اهواء و نحل
علم به ماهيت اشياء يا علم : علم را بر سه قسم دانسته است) 59-58،ص2ج( شهرستاني در جاي ديگر .2

بدين تفسير او در عبارت فوق . الاهي؛ علم به كيفيت اشياء يا علم طبيعي؛ و علم به كميت اشياء يا علم رياضي
اما . نماياند و پارسيان را به علوم طبيعي و رياضي وا ميگرايش تازيان و هنديان را به علوم الاهي و گرايش روميان

هايشان حاصل لغزش طبع و كه اكثر حكمت)  '�&�  %�$���(=اند حكماي عرب مشتي اندك«وي معترف است كه 

بر اين اساس از آنان انتظار نمي رود ). 60 ،ص2همان، ج(» است) فلتات الطبع و خطرات الفكر(= ارتجال انديشه 
موضوع آن وجود مطلق و مسائل آن ) 59، ص2ج(اطي علم الاهي باشند؛ علمي كه به تلقي شهرستاني كه متع

. احوال وجود من حيث هو وجود است
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پديدآورندگان اين علوم اعراب بدوي . اهلي دانستهاي شيوه تفكر جتوان ميوهنمي
اند، بيشترِ عالمانِ نبودند، بلكه آنچنان كه مورخان انديشه دوره اسلامي يادآور شده

 و به رغم آنكه تأليفات آنان اغلب به زبان عربي است، انديشه 1اندمسلمان عجم بوده
يز بر كنار از تأثيرات وانگهي عالمان عرب ن. ها غيرعربي استحاكم بر اين نگارش

).ادامه مقاله. .نكـ(اند هاي تفكر غيرجاهلي نبودههاي عجمي و ناآشنا با شيوهفرهنگ
بندي علوم بر اساس خاستگاه قومي و جغرافيايي آنها اگر از توصيفي رو طبقهاز اين

 شد؛ تاريخي فراتر رود و به تبييني معرفتي بپردازد، با دشواريهاي بسيار روبرو خواهد
هاي انديشه يك قوم خاص دشوار است كه خصايص يك علم خاص را منحصراً با ويژگي

سازگار بدانيم و نيز دشوار است كه اقتضاي انديشه يك قوم خاص را دست يافتن به 
 را چنان "قوم"برخي علوم و محروم ماندن از برخي ديگر بشماريم، بويژه اگر معناي 

به .  جغرافيايي و فرهنگي وسيعي قابل اطلاق باشدتوسع بخشيم كه برگستره تاريخي،
دانيم كه فرهنگ و انديشه قوم عرب در ادوار گوناگون تاريخي خود تطوراتي خوبي مي

درخور توجه داشته و بر اين اساس شيوه تفكر عربي نيز دستخوش تحولاتي مهم شده 
لي تا پايان عصر توان پرسيد كه چه چيز درفرهنگ عربي از روزگار جاهاكنون مي. است

انديشه عربي در دوره جاهلي و عباسي ثابت ماند تا بتوان آن را دليلي بر شباهت شيوه 
دوره اسلامي دانست؟

عبارات مهمي كه از جاحظ و شهرستاني نقل شد، بارها مورد استناد پژوهشگران 
ها هشاحمد امين، پيشتاز اين دسته از پژو. حيات فكري دوره اسلامي قرار گرفته است

در قرن اخير، با نقل سخن جاحظ در خلال بحث از كيفيت عقل اعراب، اين رأي را 
كند؛ عصري كه به مثابه دوره طفوليت عقل منحصراً ناظر بر عصر جاهلي معرفي مي

 كه در نخستين استناد 2؛ اما جابري)35- 34، ص فجر الاسلاماحمد امين، (عربي است

جويد كه دانشها و صنايع با سبب اين واقعيت را در پيوند وثيقي مي) 435- 430مقدمه، ص: 1ج( ابن خلدون .1
.تمدن و شهرنشيني دارند

محققان ميراث فكري دوره ترينشك در زمره برجستهري، انديشمند نامور مراكشي، بي محمد عابد الجاب.2
ژرف گذشتگان به بن رسي و تحقيقياو كوشيده تا نقد ميراث را از بررسي و پژوهشي در سطح آراء. اسلامي است
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 به نقل اين عبارت نقد عقل عربيموعه چند جلدي خود به منابع دوره اسلامي در مج
كند كه گويي جاحظ در جاحظ پرداخته، آن را چنان گزينشي و مثله شده روايت مي

مقام برشمردن خصلتي هميشگي و ثابت براي عقل عربي از دوره جاهلي تا روزگار 
را پي جابري بعدها اين رأي ). 32، صتكوين العقل العربيجابري، . نكـ (خويش است 

.گيرد و همواره در صدد معرفي ويژگي هاي ثابت عقل عربي استمي

)2(

»ماهيت عقليت عربي«
هاي مختلفش اقوام و ملت» عقليت« پيشينه پژوهش درباب آنچه نويسندگان عرب 

پژوهندگان تاريخِ فرهنگ و نژادشناسان .  به سده نوزدهم بازگردانده شده است1نامند،مي

جابري بر .  بدل سازدكاوانه درباب شالوده معرفتي اين آراء و چگونگي شكل گيري تفكر در فرهنگ عربي، اسلامي
هدف او از . مي توان زمينه را براي قرائتي علمي و آگاهانه از ميراث مهيا كرد» نقد عقل عربي«آن است كه تنها با 

←اين روشنگري رها سازي عقل عربي از بند مرجعيت ميراث و ايجاد تغيير در ساختار عقل عربي است؛ ساختاري
اين تغيير جز با به . يني بسياري از مسائل فراروي خود باز داشته استكه عقل عربي را از تحليل و بررسي ع

هاي بكارگيري نقد و عقلانيت انتقادي در تمام شئون زندگي و انديشه و در صدر آنها در فهم ميراثي كه مرجعيت
ي محمد وقيدي، انديشمند مراكشي، در شرح. اقتداربخش را در ناخودآگاه خود جاي داده است، ميسر نيست

مختصر وسودمند از مراحل انديشه جابري سه كتاب از آثار جابري را نماينده سه مرحله از انديشه وي معرفي 

براي آگاهي ). 1986( لعقل العربي()$  �و ) 1984(العربي تكوين العقل، )1982(خطاب العربي المعاصر : كندمي

، �����- � �,+�* در ؛» العربي في مشروع الجابرينقد العقل «مقدمه محمد وقيدي بر . نكـ بيشتر از اين مراحل 

].408-400، ص24-23نظرشو ترجمه فارسي آن در نقد و [265-275ص
هاي يكساني براي اند، اما مترجمان فارسي معادل احمد امين و جواد علي هر دو اين اصطلاح را بكار برده.1
و محمد » عقل«تك وا ژه ) 1316 ، پرتو اسلام(لاسلام فجر اعباس خليلي در ترجمه . انداختيار نكرده» عقليت«

روانشناسي، خرد و « عطفي تركيب)1367، تاريخ مفصل عرب قبل از اسلام(مفصلالحسين روحاني در ترجمه 
.اندبرخي نيز تعقل، عقلانيت و يا حتي ذهنيت را مترادف عقليت گرفته. اندنهاده» عقليت«را در برابر » انديشه
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اين . اندهاي انديشه و روحيه نژادهاي سامي و آريايي سخن گفتهگيآن دوره از ويژ
جريان به روزگار استعمار با ستايش از عقليت اروپايي و آريايي و ترجيح آن بر عقليت 
خاورزمينيان و ساميان، مباني نظري استيلاي نژادپرستانه غرب بر مستعمراتش را مهيا 

از مشهورترين ) 1882- 1816(ر گوبينوو آرتو) 1892-1823(ارنست رنان. كردمي
براي آگاهي از برخي آراء نويسندگان اروپايي درباره (نمايندگان فكري اين گروهند 

هاي اما اين داوري). 259-257، ص1جواد علي، ج. نكـ عقليت و روحيه سامي
نژادگرايانه كه آكنده از تعصب و غرض ورزي است، ارزش و اعتبار علمي ندارد، چرا كه 

اي باطل و محال انديشههاي درنياميخته با بيگانه باور به نژادهاي پاك و سره وخون
شناسانه، تا بيش از نيمه هاي اسلاماين گرايش فكري، دست كم در پژوهش. است

در مقابل، گروه ديگري از . نخست سده بيستم دوام نياورد و از رواج و رونق باز ماند
آنگونه . دانند را در تشكيل عقليت ملت ها دخيل ميمحققان عوامل طبيعي و اجتماعي

كه اشاره شد احمد امين نخستين پژوهشگري است كه به جد درباره ماهيت عقليت 
عقليت « او معتقد است كه. عربي و حيات عقلي دوره جاهلي و اسلامي انديشيده است

يط محيط  و اين اختلاف تابع شرا]...[انگليسي و فرانسوي و مصري متفاوت است 
، ص فجر الاسلاماحمد امين، (» و زندگاني اجتماعي آنهاست)  الطبيعيه��/$. (= طبيعي 

او نقدي منصفانه و روشن از آراء شعوبيان، جاحظ، ابن خلدون، اوليري و ). 30
همان، . نكـ (كند گراياني چون آلوسي در باب عقليت و روحيه عربي عرضه ميعرب
و نيز عرب ) بدوي(= فكيك ميان عرب شهري و بيابانيكوشد تا با تو مي) 38- 30ص

به . جاهلي و اسلامي درباره هر گروه حكمي ويژه صادر كند و از تعميم نابجا بپرهيزد
عقيده وي هنگامي كه عرب صحرانشين بود، عقل و اخلاقش شباهتي بسيار به عقل و 

 و به كشاورزي روي اخلاق ديگر صحرانشينان داشت، اما آن هنگام كه ماندگار زمين شد
 احمد امين اگرچه مباني نظري 1).49- 39همان، ص(آورد، روحياتش نيز دگرگون شد 


� «، فجر السلام را عيناً هم عنوان فصل سوم  المفصلي نيز فصل هفتم از جلد نخست جواد عل.1���� ��
��

�
اي از ، نام نهاده و با تأكيد برتفاوت عرب حضري و بدوي و جاهلي و اسلامي، آراء احمد امين و پاره»�����
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اش به بيراهه هاي هوشمندانهآورد، اما در تحليلدقيقي براي انديشه خود فراهم نمي
رود و خطوط اصلي شاكله معرفتي فرهنگ دوره اسلامي را به خوبي مشخص نمي
 هنوز هم ظهر السلام و ضحي الاسلام و فجر الاسلامي وي در هانكته سنجي. سازدمي

برخي از مهم ترين آراء جابري را . طراوت و درخشش خود را از دست نداده است
يابي كرد، هرچند جابري خود اين وامداري انديشگي را توان در آثار احمد امين ريشهمي

تري بنا تر و فلسفيي نظري سنجيدهها انديشه خويش را بر پايهاو البته. سازدآشكار نمي
هاي تاريخي و صدور احكام كلي بر مبناي موارد جزئي، بر كند، اما در بررسي بينهمي

، نقد عقل عربيجابري در مجموعه . احتياط استخلاف احمد امين، اغلب، شتابزده و بي
لالاند، او در ابتدا به اقتفاي . دهدورزي خود قرار ميعقل عربي را موضوع فلسفه

(La rasionنخست،: شودانديشمند فرانسوي، ميان دو مفهوم از عقل تمايز قائل مي
constituante(اي فردي كه ابزار مشترك شناخت در همه  مفهوم عقل به منزله قوه

اي است كه انسان را به استخراج مبادي كلي و ملكه«افراد بشر است، عقل به اين معنا  
 (La rasion؛ دوم،»سازدروابط بين اشياء قادر ميضروري از رهگذر ادراك 

(constituéeاي تاريخي كه بستر و چارچوب فعاليت اين  مفهوم عقل به منزله پديده
كند و هاي متفاوت به اشكال گوناگوني بروز ميقوه فردي است و در فرهنگها و زمانه

ت كه در استدلالات مجموعه مبادي و قواعدي اس«يابد، عقل به اين معنا مقبوليت مي
جابري در آغاز پژوهش خود به ترتيب از دو . »كنيمخود بدانها تكيه و اعتماد مي

براي نشان دادن اين » )حاكم(= عقل مكون يا سائد «و » عقل مكون يا فاعل«اصطلاح 
آنچه موضوع پژوهش ). 16- 15، صتكوين العقل العربيجابري، (كند تفكيك استفاده مي

مفهوم عقل مكون يا حاكم است، از اين رو وي در ادامه پژوهش خود، اوست همين 
برد، اما تداعي اوليه واژه عقل در زبان اغلب، عقل را در معناي عقل مكون به كار مي

او اوليري و ادوارد براون عرب را به بنا بر گزارش . خاورشناسان را درباره عقليت عربي به تفصيل نقل كرده است
افزايد، اما دوري ميان كنند؛ اوليري ضعف خيال و جمود عاطفه را نيز بر اين نقيصه ميافراط در ماديات متهم مي

نهد تفاوت مي) قبايل عربستان جنوبي يا يمني و قبايل عربستان شمالي(= روحيه و عقليت قحطانيان و عدنانيان 
).293-261، ص1 ج جواد علي،.نكـ (
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 مفهوم عقل مكون است و اين اشتراك لفظي در برخي موارد - و نيز زبان فارسي- عربي
.شودانداز ميكژتاب و غلط
تار، از اين پس، با مفهوم عقليت عربي يا به تعبير جابري عقل مكون عربي در اين جس

سر و كار خواهيم داشت و اگر بخواهيم معنايي دقيق و اصطلاحي از اين واژه مراد كنيم، 
بايد از به كار بردن الفاظ غير شفاف كه معاني از پس آنها به خوبي آشكار نيست، پروا مي

اند؛ اگرچه تنها رأس آنها در گفتار و هاي وارونهطون مخروالفاظ، همچ. داشته باشيم
شود، اما تاريخ معنايي خود را نيز به دنبال دارند؛ تاريخي كه بسان نوشتار ظاهر مي

من در گزارش آراء جابري واژگان انديشه . اي پرحجم و سنگين بر دوش واژه استقاعده
اما پس از . كنمن از نگاه او را بررسي ميبرم ومضمون اصطلاح عقل مكواو را به كار مي

نهم؛ نامي نه اي متفاوت با او، نام ديگري بر آن مينقد اين مضمون و اختيار تلقي
كه پيشينه معنايي خاص آن سبب تيرگي فهم و برداشت مخاطبان » عقل«همچون 

 از بن برم كه تركيبي استرا به كار مي» نگريستار«باري، بدين منظور واژه جديد. شود
ترين تفكر كردن، تأمل كردن و انديشيدن يكي از اصلي. »ار«ماضي نگريستن و پسوند 

نيز در تركيبات اسم مصدري گاه افاده معناي » ار« پسوند 2. است1معاني فعل نگريستن

شناختي هاي زباناثبات اين مدعا محتاج بررسي. دانندفارسي مي» نگر«عربي را معرب » نظر« برخي واژه .1
من بر اين اساس . ر عربي حاكي از قرابتي ميان آنهاست.ظ.هاي معنايي بن نگر با ماده نبيشتري است، اما شباهت

توان قرار كرد كه در به كاربردن نيز مي. ام انديشيدن به كاربردهمصدر مركب نظرورزيدن را به معنايي عامتر از
توجه ) كه چارچوب نظرورزي اوست(، همواره به نسبت و رابطه نظرورز با نگريستار »نظرورزيدن«تركيبات مصدري 

ي هابراين پايه مراد از نظرورزي همه كنش. داريم؛ يعني به ادات شناخت بيش از محتواي شناخت نظر داريم
.دارند) فاعل شناسا(= شناختي است با توجه به نسبتي كه با نگريستار نظرورز

وي سنگي پنج، شش مني را راست «شواهدي دال بر اين معنا آورده است؛ از جمله » نگريستن« دهخدا ذيل.2
).تاريخ بيهقي( » كرد و زماني نگريست و انديشه كرد، پس عراده بكشيدند و سنگ روان شد
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توان اسم مصدر به معناي چگونگي و  پس، واژه نگريستار را مي1كند؛نوع و چگونگي مي
2.رزيدن لحاظ كردنوع نگريستن و نظرو

ساختار عقل عربي از نگاه جابري
جابري با بررسي مفهوم عقل نزد اعراب و مقايسه تلقي آنان و يونانيان از عقل، پژوهش 

شود كه نخستين وي با استناد به فرهنگهاي لغت عربي يادآور مي. گيردخود را پي مي
ست؛ عقَلَ البعيرَ بالعقِال ا » ربط« شودمعنايي كه درعربي از عقل به ذهن متبادر مي

اما عقل جز اين دلالت محسوس مشخص دلالت معقول . يعني شتر را با پايبند بستن
عقل به مثابه قيدي است براي معاني؛ قيدي كه معاني را مقيد، : مجردي نيز دارد

ل همچنين با سلوك و .ق.ماده ع: افزايد جابري در ادامه مي3.داردمحفوظ و مضبوط مي

 از مصدر  Denkاين واژه در تركيب با بن. كنددر زبان آلماني نيز چنين معنايي را افاده مي» die Art« واژه .3
denken به معناي انديشيدن، واژه Denkart به معناي چگونگي و روش انديشيدن )methods of thinking(

.سازد؛ واژه اي كه تقريباً هم معناي نگريستار استرا مي
هايي از كاربرد اين اصطلاح در متن حي اين واژه در ادامه اين پژوهش خواهد آمد؛ اينك با نمونه معناي اصطلا.4

:آشنا شويد
اي بدوي هم  اديب شهرنشين اسلامي نيست همچنان كه كاهن قبيلههم نگريستار شاعر باديه نشين جاهلي -

. نگريستار منجم دارالخلافه بغداد نيست
در فرهنگ عربي انجاميد، » نص«هاي موثق روايت كه به توسع معنا و مصداق  طريقه تغيير نظر اعراب درباره-

←. آنان استهاي نگريستاريدگرگونيترين از مهم
 تشخيص آن دسته از باورهاي جاهلي كه به راستي از عقل اعراب سرچشمه گرفته است و رنگ و بويي از -

. با آن نيست دشوار استنگريستارهاي غيرعربي
هاي يرگي تازيان بر سرزمين و ثروت عجمان تأثيراتي بي درنگ بر معيشت و رفتار آنان داشت و اين مؤلفه چ-

. مؤثر افتادعربينگريستارِهاي معرفتي در دگرگون ساختن ترديد پيشتر از مؤلفهمادي بي
غيرعربييستارِنگر نومسلمانان غير عرب همچنان حاملان زبان، فرهنگ، تاريخ و خصوصيات عمده اي از -

.خود بودند
يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ما «: عقل بدين معنا در آيات قرآني زياد به كار رفته است؛ از جمله.1
العقل العربي،  ()$  جابري،(آمده است » من بعد ما فهموه و قيدوه و وعوه«كه در تفسير آن ) 75:بقره ( » عقلوه

). 209-208ص
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 اما عقل در 1.ق در ارتباط است و بر تشخيص حسن و قبح و خير و شر دلالت دارداخلا
اين تلقي بر فرهنگ لاتيني نيز سايه . نيست » ادراك اسباب« تلقي يوناني چيزي جز 

و » عقل« در زبان لاتيني و زبانهاي اروپايي لاتيني تبار به هر دو معناي  Ratioافكنده
درپي ) عقل ذاتي(= توان گفت عقل انسان اي كه ميونهبه كار رفته است، به گ» سبب«

العقل تكوينجابري، (است ) عقل موضوعي/ رابطه بين اشياء(= بررسي و فهم عقل اشياء 
2).20، صالعربي

جابري تلقي يونانيان و اعراب از تصورات سه گانه خدا، انسان و طبيعت را با هم 
تر است و در فرهنگ عربي تصور  فربهساناندر فرهنگ يوناني تصور . كندمقايسه مي

 از سوي ديگر به همان ميزان كه مفهوم خدا در فرهنگ يوناني غايب است، مفهوم 3.خدا
- تصور خدا درفرهنگ يوناني: طبيعت نيز در فرهنگ عربي كمرنگ وبلكه غايب است

. كنداروپايي همچون تصور طبيعت در فرهنگ دوره اسلامي نقش واسطه و پل را ايفا مي
ايده خدا در فرهنگ يوناني ضامن مطابقت قوانين عقل با قوانين طبيعت است و با 

به عبارت ديگر در فرهنگ . سازدمصداق بخشيدن به معرفت عقلي، آن را يقيني مي

شود كه اگرچه مفهوم عقل يوناني تا ساحت اخلاق نيز امتداد يافته و مفهوم عقل عربي تا ر مي جابري يادآو.2
. ساحت معرفت نيز گسترده گشته، اما ميان اتجاه از معرفت به اخلاق و اتجاه از اخلاق به معرفت تفاوت بسيار است

).32-29، صل العربيتكوين العقجابري، . نكـ براي تفصيل (نقطه عزيمت عقل عربي اخلاقي است 
� به عقيده جابري تلقي اروپاييان از مفهوم عقل با تلقي يونانيان از اين مفهوم پيوندي استوار دارد؛ چرا كه.3

مفهوم عقل، به رغم تطور گسترده معنايي آن از هراكليتس تا به امروز، دو اصل ثابت داشته؛ دو اصلي كه خط سير 
نخست، قول به رابطه بين عقل و طبيعت؛ دوديگر، باور به توانايي عقل در : تطور آن مفهوم را تنظيم كرده است
و دومين اصل اساس ) هستي شناسي(= نخستين اصل اساس انتولوژي . تفسير طبيعت و كشف اسرار آن

اين تحليل ). 27، صتكوين العقل العربيجابري، (غربي را پي افكنده است ) معرفت شناسي(= اپيستمولوژي 
ترين تعيين نسبت ميان ذهن و عين يكي از پرسابقه. لقي ساده انگارانه جابري از تاريخ انديشه غربي استنشانگر ت
اي كه از نيروهاي پيش برنده مباحثات و مناقشات فكري بوده و ترين مسائل فلسفه غربي است؛ مسألهو بنيادي

.هرگز توافقي بر سر پاسخ به آن صورت نگرفته است
: طنين ابوحيان توحيدي فراموش ناشدني است كه خطاب به مسكويه رازي نوشت. وميتي ندارد اين داوري عم.1
 و اوسع من هذا الفضاء حديث  [»و حكايت انسان در اين مجال نگنجد؛ كه انسان دشوارترين پرسش انسان است«

).180ابوحيان توحيدي، ص(]الانسان؛ فإنّ الانسان قد أشكل عليه الانسان
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 اروپايي ايده خدا نقشي معين براي عقل بشري در اكتشاف نظام طبيعت و كنه - يوناني
 در فرهنگ اسلامي طبيعت نقشي معين براي عقل بشري كند، امايابي اسرار آن ايفا مي

در فرهنگ اسلامي بر عقل است كه در . كنددر اكتشاف خدا و تبيين حقيقت او ايفا مي
 اروپايي عقلِِ - طبيعت تأمل كند تا به وصال خالق آن، االله، برسد و در فرهنگ يوناني

ضامني است بر درستي خداداده به مثابه وسيله فهم طبيعت است يا، دست كم، خدا 
).29، صتكوين العقل العربيجابري، ( فهم بشر از طبيعت

 در كنار ساير -  جابري با در نظر داشتن اين ملاحظات و تاكيد بر نقش زبان عربي
دهي به فكر عربي به تحليل ساختي علوم عربي  در شكل- هاي فرهنگ آفرينمؤلفه
 اسلامي است؛ فرهنگي -جه فرهنگ عربينتي» عقل عربي«رسد كه پردازد و بدين ميمي

؛ نظام گنوسي )بيان(= نظام زباني عربي الاصل :  استوار است1كه بر سه نظام معرفتي
�����- � جابري،) (برهان(= ونظام عقلاني يوناني الاصل ) عرفان(= ايراني هرمسي الاصل 

2).142، ص�,+�* 

بندي علوم دوره اسلامي دانست كه قهاي از طبتوان گونهبندي جابري را مياين تقسيم
 جابري براي اثبات 3.اندالبته، به باور وي، عالمان مسلمان نسبتي ناخودآگاه با آن داشته

است، با تلقي ميشل فوكو از اين اصطلاح » اپيستمه« بري از اصطلاح نظام معرفتي كه معادل عربي تلقي جا.1
).دامه مقالها. نكـ (متفاوت است

مراد وي از . معرفي مي كند» عقل«  اين سه گونه نظام معرفتي را به عنوان سه گونه نقد عقل عربي او در .2
) عقل بياني؛ عقل عرفاني؛ عقل برهاني(  و در اقسام سه گانه آن)عقل عربي( اصطلاح عقل در مقسم تقسيم بندي

.يكي است
نظام معرفتياش رابطه اي ناخودآگاه است؛ يعني جابري بر آن است كه رابطه ميان شخص و نظام معرفتي.3

 نيز شخص در فرهنگي كه درآن پرورش مي يابد، ناخودآگاهانه شكل مي گيرد، همچنان كه قوه عاقله و ناطقه او
ژان پياژه در باب ) اللاشعور المعرفي(= » ناخودآگاهي شناختي«به زعم او اصطلاح . گيردناخودآگاهانه شكل مي

افراد نظام معرفتيها نيز به كاربرد و بر ناخودآگاهيتوان بدين گونه درباره فرهنگساختار عقل هر فرد انسان را مي
ه به كارگيري ناخودآگاه مفاهيمي چون بزرگتر، كوچكتر، مساوي، قبل، نيز تاكيد ورزيد و آنچنان كه پياژه معتقد ب

توان به كارگيري ناخودآگاهانه مفاهيم و تصوراتي چون در فرآيند تفكر فرد است، مي... بعد، پايين، بالا، سبب و
سي هاي پياژه را جابري برر. را در هر نظام معرفتي برآمده از فرهنگ يادآور شد... هستي، انسان، اجتماع، تاريخ و
معرفت شناسي فرهنگ و پژوهش خود را در حوزه) السيكولوجيا التكوينيه(= در حوزه روانشناسي ساختي 
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هاي معرفتي نظريه خود هر يك ازعالمان و نظرورزان مسلمان را در يكي از اين نظام
سلامي گاه تداخلي نشاند و البته بر آن است كه در تاريخ طولاني انديشه اگانه ميسه

است و  تصادم ميان دو نظام معرفتي رخ داده است؛ تداخلي كه در نظر جابري به مثابه
1.دارد) ��2  �"0�1(=نشان از بحران مباني 

با اين همه به زعم جابري مؤثرترين نظام معرفتي در تكوين ميراث معرفتي و فرهنگي 
 معرفتي بر خلاف دو نظام ديگر اصالتاًاين نظام. دوره اسلامي نظام معرفتي بياني است

هاي بدوي به ها و خصلت است كه با همان ويژگي مرده ريگ جاويد جاهليت؛عربي است
جابري براي تشخيص اصول و مبادي نظام معرفتي بياني . دوره اسلامي راه يافته است

قت ن در زبان عربي را به د.ي.هاي ماده بكند؛ او دلالتهاي بسيار ميبررسي
، تعامل هميشگي 1دهد، سلطه زبان بر تفكر عربي را مورد تأكيد قرار مي2شمردبرمي

طرابيشي منتقد تيزبين جابري، ). 41- 39، صالعربيتكوين العقلجابري، (دهد قرار مي) ابيستمولوجيا الثقافه←(=
شود كه پياژه در آثار افزون بر دو هزار كند و يادآور ميد ميخطاي هولناك او در استفاده از آراء پياژه را گوشز

اصطلاح . پرداخته است) اللاشعور المعرفي(= اي خود تنها پانزده صفحه به مسأله ناخودآگاهي شناختي صفحه
برد، ناهوشيارياصطلاحي فرويدي است و مفهومي كه پياژه در نظريات خود به كار مي) اللاشعوري(= ناخودآگاهي 

).309- 295طرابيشي، ص. نكـ(است؛ اما جابري اين دو مفهوم را با هم خلط كرده است ) اللاوعي(= 
 با اين همه جابري حتي علومي را كه حاصل تداخل تكويني يا تلفيقي دو نظام معرفتي با هم است، در .4
حو، فقه، كلام و بلاغت در زمره علوم بنا بر نظر او علوم ن. يكي از اقسام علوم بياني، عرفاني يا برهاني مي گنجاند←

بياني است؛ تصوف، فكر شيعي، فلسفه اسماعيلي، تفسير باطني قرآن، فلسفه اشراقي، كيميا، طب باطني، كشاورزي
نجومي، سحر، طلسمات و تنجيم درشمار علوم عرفاني است و منطق، رياضيات، طبيعيات و الاهيات زير مجموعه 

).334-333، صكوين العقل العربيتجابري، (علوم برهاني است 
مسافت بين دو (= هاي اين معنا مباينت؛ بون است و از جمله صيغه» فصل« ن بر.ي. دلالت اصلي ماده ب.1
ظهور و وضوح شيء نيز با . است»ظهور و وضوح«دلالت ديگر اين ماده بر . است) زن مطلقه(= و بائن ) شيء

از وضع شيء نسبت به اشياء ) فصل( آيد، با اين تفاوت كه دلالت اول جدايي و انفصال آن از اطرافش به دست مي
اشاره به ) ظهور و وضوح(كند و از اين رو ناظر بر وجه انتولوژيك شيء است اما دلالت دوم پيرامونش حكايت مي

ن از بيان و تبيي. حالت شيء نسبت به ناظر و فاعل شناساي آن دارد و به وجه اپيستمولوژيك شيء متعلق است
ن سه دلالت .ي.ب. ] و در فارسي نيز به همين دلالت به كار مي رود[هاي ساخته شده با دلالت اخير است واژه

).20-16، صالعقل العربي()$   جابري،.نكـ (ديگر نيز دارد كه از موضوع بحث ما خارج است
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شود و را يادآور مي) خواه سنت ادبي جاهلي وخواه نص قرآني(عقل عرب با نص 
 اصل انفصال يا - 1: شمردسرانجام دو اصل و يك روش براي نظام معرفتي بياني برمي

يز يا امكان صدور هر چيز از چيز ديگر و انكار رابطه  اصل تجو- 2ناپيوستگي ميان اشياء؛ 
يا، به عبارت ) قياس امر غايب بر امر حاضر(  روش قياسي - 3ضروري علّي ميان اشياء؛ 

). 310- 309ص،* �,+�التراث و ، جابري(دقيق تر، استدلال بر مبناي اثر، نشانه و اِماره 

يط زندگي عربي نيز هماهنگ صيات نظام معرفتي بياني عربي را با محاو اين خصو
پيرامون اعراب ) ريگزاري(شمرد و در تأييد نظر خود به تحليل طبيعت رملي مي
2.پردازدمي

علماي كلام . فرهنگ آنان است لغت عربي از اعرابيان كه سازندگان دنياي عربي اند، گرفته شده و حامل .2
استفاده » ...العرب تقول«يا » ...قالت العرب«بتكرار براي تحديد مفاهيمي كه به كار مي برند از عباراتي همچون 

).241ص العقل العربي، ����جابري،(انداند و زبان اعرابيان را چارچوب مرجع خود شمردهكرده

، اما در تحليل زيست محيط )390، ص�,+�* التراث و جابري، (ند ك اگرچه او جبر جغرافيايي را نفي مي.1

هاي رمل همچون سنگريزه و سنگ و آجر دانه: گرايانه و در عين حال غيرعلمي و ذوقي خود چنين مي آورد
ها و علف. اندگياهان و حيوانات صحرا نيز چنين. اند و با هم رابطه مجاورت دارند، نه تداخلمنفصل و مستقل

زيند كه هايي نميها و بيشهحيوانات نيز درجنگل. رويند، دورادور و پراكندهتان به انفصال و استقلال از هم ميدرخ
حتي . انسان صحرانشين نيز اسكاني پراكنده دارد. هاي درهم و مراتع يكپارچه گم كندفرديت آنها را در ميان شاخه

. ز اجزاي لايتجزا كه رابطه خوني آنها را كنار هم نشانده استاي از افراد متفرد است؛ مجموعه اي اقبيله مجموعه
نسب از نظر ابن خلدون هم (اند اين افراد در چارچوب تبعيتي وهمي همنشين. رابطه آنان قرابت است، نه اتصال

هاي اتصال از ويژگي. هاي دريايي استاتصال از خصوصيات اجتماعات شهري و زيست بوم). امري وهمي است
به تأثير همين زيست بوم رملي و انفصالي است كه زمان و مكان در نگرش .  درياست، نه قطرات باران صحراامواج

در : سرچشمه تجويز نيز، همچون انفصال، در همين زيست بوم است. يابدبياني فهمي غير اتصالي و انفصالي مي
درست است كه گرما و ستروني .  خوردصحرا همه چيز يكنواخت است، اما اين يكنواختي ممكن است ناگهان برهم

هاي غيرموسمي و ناگهاني نيز مي وزند و زندگي و قساوت طبيعت هميشگي و پيوسته است اما بادها و باران
روش . كند، بلكه مبدئي براي قول به جواز هر حادثه استاين زيست بوم القاي سبب و حتميت نمي. بارند مي

خود . اينجا فاعل يا مؤثر بايداز طريق سبب و واسطه در متأثر اثر نهد: وم داردقياسي نيز ريشه اي در اين زيست ب
ذهن اعرابي كه از آثار و افعالِ حاضر آكنده است، به قياس، فاعلِ غايب را تصور . فاعل غايب است و فعل آن حاضر

است و نسبت دادن » متي يشاءما يشاء و كيف يشاء و «االله تنها فاعل قادر و آزاد و مختار است؛ او فاعل . كندمي
��3
� جابري،(فعل به طبيعت و بت و جن و ساير ماسوي االله بر سبيل مجاز و واسطه است �
�� 45
- 241ص، ��
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كند كه آنچه ما به عنوان تاريخ فرهنگ خود جابري با دريغ از اين واقعيت ياد مي
نفصال خوانيم چيزي جز تاريخ فِرق و طبقات و مقالات نيست و اين تاريخ اختلاف وامي

او مجدانه در پي بناي تاريخ كل به جاي تاريخ . آراء است، نه تاريخ تكامل و اتصال آراء
تكوين ، جابري. نكـ (ريزد اجزاء است و طرح نقد عقل عربي را با چنين سودايي پي مي

؛ اما وي در بازخواني تاريخ انديشه دوره اسلامي، ستيز ميان آراء را )46ص، عربيالعقل ال
اگر پيش «) 278ص(سازد و به تعبير طرابيشي هاي معرفتي بدل مييز ميان نظامبه ست

گاه آراء فقط كرّوفرّي بود و جنگ و گريزي ميان شمشيرزنان از اين در معركه
هايي اند در سنگرها و خندقايدئولوژيك، اكنون طرفين ستيز كمانداران اپيستمولوژيك

. »كنندك قدم از موضع خود عقب نشيني نمياستوار و ثابت؛ ستيزه جوياني كه حتي ي
ناپذير ميان بيان و عرفان و برهان تاريخ انديشه وقفه و آشتياين جنگ داخلي بي
جابري خود بر آن است كه ستيز اصلي ميان نظام بياني و نظام . اسلامي را آكنده است

. ني نيز در تضادندعرفاني است؛ ايدئولوژي سنيِ نظام بياني و ايدئولوژي شيعيِ نظام عرفا
نظام برهاني نيز همچون طرف سوم ستيز، گاه با نظام بياني و گاه با نظام عرفاني 

هاي بندياو بر اين اساس، دسته). 345، صالعربيالعقلتكوينجابري، (شود پيمان ميهم
يابد؛ چرا كه گاه هاي كلامي دوره اسلامي را هم سو و متناظر نميبنديفقهي و دسته

 همچون تمسك به نقل و اثر يا تمسك به رأي -يشوري مسلمان در برابر محكي واحداند
 درمجال فقه، رفتار و موضعي و در مجال كلام، رفتار و موضعي ديگر از خود - و نظر

اند و نبوده) اشعري(= فقيهان اهل حديث الزاماً پايبند به كلام سني . نشان داده است
وي براي نمونه از ابوحنيفه . انديد معتزلي جانبداري نكردهفقيهان اهل رأي ضرورتاً از عقا

برد كه اگرچه در فقه پيشواي مذهب رأي و نظر است، در كلام از نام مي) 150متوفي (

ها را براي زيست بوم دريايي و شيوه تفكر يوناني اثبات توان همين ويژگيهايي از اين دست ميبا تحليل).243
احمد امين در پژوهشي .  تأثيرات محيط طبيعي بر زبان و تفكر قوم را منكر شدتوان برخيبا اين همه نمي. كرد

هاي كلي و نا بجا، نشان داده است كه ادب عربي ميوه معيشت پرعسرت و ناگوار عرب عالمانه و به دور از تعميم
. اندهبرشمرد» بلا«زندگي عرب چنان خطرخيز و عسرت آلود است كه علماي لغت چهارصد اسم براي . است

). 48-44صفجر الاسلام، احمد امين، (شاعران مكررگوي عرب نيز تجلي لحن پرتكرار و بي قيدوبند صحرايند 
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كه از ) 231 و 221متوفي بين (همچنين نَظاّم . اهل سنت و مخالفان معتزله است
د رأي و قياس و اجماع گراي معتزله است، در مجال فقه و شريعت ضپيشوايان عقل

جابري اين آشفتگي را ناشي از ). 101-100، صتكوين العقل العربيجابري، (است 
كند و بر اين باور است كه تأسيس عملي علوم معرفي مي) ��26  �"0�1(= بحران مباني 

در مباني خود واجد تعارضاتي منطقي بوده و از اين رو » عصر تدوين و تبويب علم«در 
اما اگر قرار است كه هر ). همانجا(شناختي است به باز تأسيسي منطقي و معرفتنيازمند 

گانه بياني، عرفاني يا هاي معرفتي سهيك از نظرورزان دوره اسلامي واجد يكي از نظام
اي از مفاهيم، مبادي و قواعد است برهاني باشد و اگر نظام معرفتي هر نظرورز مجموعه

تكوين جابري، . نكـ (شود گاه بر انديشه فرد تحميل ميكه به صورت چارچوبي ناخودآ
، چگونه ممكن است نظرورزي مجال عدول از الزامات نظام معرفتي )37، صالعربيالعقل

اي واحد در قبال محكي واحد مواضع خود بيابد؟ و چگونه ممكن است در نظام معرفتي
مختلف اتخاذ كرد؟ 

تي از يگديگر و عدم تأثيرپذيري آنها ازهم و  تأكيد جابري بر استقلال نظامهاي معرف
ها و گاه  ناسازگاريتأكيد وي بر نسبت ناخودآگاه نظرورز با نظام معرفتي خود دو رخنه

اش را نخست نسبتِ ناخودآگاه نظرورز با نظام معرفتي.  تناقضات به درون نظريه اوست
 جابري در مفهوم اپيستمه آنگونه كه پيشتر نيز اشاره شد،: دهيمموضوع بررسي قرار مي

برد تا آن را با موضوع پژوهش خود، يعني فرهنگ عربي، متناسب و فوكويي دستي مي
اي از نظام معرفتي مجموعه«: تعريف او از نظام معرفتي چنين است. هماهنگ سازد

است كه در هر دوره معين تاريخي، ) الإجراءات(= ها العملمفاهيم و اصول و دستور
: توان چنين خلاصه كرداين تعريف را مي. بخشد معرفت را قوام ميخودآگاهساختار نا

جابري ). 37همان، ص(» نظام معرفتي هر فرهنگ ساختار ناخودآگاه آن فرهنگ است
كند كه مفهوم اپيستمه فوكويي را با موضوع خود در حاشيه اين تعريف اشاره مي

تي طابق النعل بالنعل با اپيستمه پژوهش خود متناسب ساخته و تلقي او از نظام معرف
شود، ميان اپيستمه فوكو و نظام فوكو نيست، اما همچنان كه جورج طرابيشي يادآور مي

اپيستمه . معرفتي جابري تنها اشتراك لفظي و مطابقت النعل بعكس النعل برقرار است
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ان نزد فوكو نظام معرفتي در عصري معين است كه در مكان پيوسته و ممتد و در زم
متغير و دگرگون شونده است؛ اما جابري كاركرد اپيستمه را نه يگانه كردن معرفت بلكه 

هم از اين رو اپيستمه براي او در مكان متغير و در زمان . شمردچندگانه كردن آن مي
جابري بر آن است كه بسياري چيزها در فرهنگ ). 281- 280طرابيشي، ص(ثابت است 

تغيير مانده است، اينها ثوابت فرهنگ عربي را تشكيل ز بيعربي از جاهليت تا به امرو
به زعم او زمان . داده و سپس ساختار عقل عربيِ باليده در اين فرهنگ را پايه نهاده است

به مقياس هاي طبيعي و سياسي و اجتماعي سنجش اوقات ) الزمن الثقافي(= فرهنگي 
راموشي همه امور براي آدمي فرهنگ آن چيزي است كه به هنگام ف«. دهدتن در نمي
، پس زمان فرهنگي با زمان ناخودآگاه در پيوند است؛ و از آنجا كه »ماندباقي مي

دهد، زمان ناخودآگاهي تاريخ ندارد و سرشتش مجال توجه به زمان و مكان را نمي
اما ). 45- 38، صتكوين العقل العربيجابري، (فرهنگي نيز زماني فراتاريخي و راكد است 

ه از پس اين شعبده نظريه بافي بيرون مي آيد عجيب ناپذيرفتني و باورناكردني آنچ
 نه بين –اي در استمرار هيچ وقفهاي در انتقال و بيهيچ طفرهفرهنگ عربي بي: است

عصر جاهلي و عصر اسلامي و نه بين عصر اموي و عباسي و نه بين عصر انحطاط و 

براي نقدي فلسفي بر اين رأي (ادامه داده است  به راه خود –عربي ) 78 (= بيداريِ 

). 284-281طرابيشي، ص. نكـ 
گذشته از نقدي كه بر تعاريف و استنتاجات منتهي به اين رأي جابري رواست، از 

گفتيم كه جابري براي . توان به ابطال نتيجه استدلال او پرداختيابي نيز ميطريق نقض
اصل انفصال، اصل تجويز و : شمرد اصل برمينظام معرفتي بياني عربي دو روش و يك

ساز قواعد و گذار و نظامرا پايه) 204- 105(وي محمد بن ادريس شافعي . روش قياس
 جابري شأن اصول فقه شافعي در نظام بياني را 1.كندقوانين قياس بياني معرفي مي

خليل بن احمد واضع علم عروض بود و لغت عربي . شافعي و خليل بن احمد و سيبويه تقريباً همروزگار بودند. 1
، اعراب وتصريف زبان را  الكتابيبويه، صاحبشاگرد او، س.  گردآوردكتاب العينمند در را به طرزي نظام

 مكتوب �������دستورنويسي كرد و شافعي با الهام از استادش سيبويه و نيز خليل بن احمد قواعد اصول فقه را در
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 صرفاً همچون شأن منطق ارسطويي در نظام برهاني مي شمرد و بر آن است كه شافعي
تدوين كننده اصولي بود كه ساليان دراز بر عقل بياني عرب حاكم بود آنچنان كه ارسطو 

پس آنچه . نيز مخترع منطق نبود، بلكه قواعد تفكر برهاني را مضبوط و مدون ساخت
شافعي به نظرورزان عرب عرضه كرد آگاهي مرتبه دوم از قواعد و قوانين قياس بود و 

رب پيش از او خودآگاهي نسبت به روش نظرورزي خود نداشت، حتي اگر بپذيريم كه ع
سرانجام بايد افزود . توانيم درباره دوران پس از شافعي قائل به چنين حكمي باشيمنمي

بندي سه گانه او از نظامهاي معرفتي از تحليل ساختار كه به رغم تصور جابري تقسيم
كه نظرورزان دوره اسلامي حداقل از ناخودآگاه نظرورزي دوره اسلامي برنيامده است، بل

اواخر سده چهارم آگاهانه بر تفاوت سه مرتبه شناختي، بيان ، عرفان و برهان تأكيد 
 فقراتي از تفسير نقد عقل عربيمنتقدان جابري پس از انتشار نخستين جلد . اندكرده

ارا از سه آشك) 465-376( را به او يادآور شدند كه در آن امام قشيري لطايف الاشارات
1.درجه شناخت برهاني، بياني و عرفاني ياد كرده است

بازانديشي در مفهوم نظام معرفتي
عدم پذيرش موضع جابري در قول به نسبت ناخودآگاه نظرورز با نظام معرفتي منشأ 
افتراقي اساسي از نظريه نقد عقل عربي اوست، چراكه وي بنيان نظريه خود را بر همين 

تي در اختيار تعاريف ابزارهاي مفهومي خود نيز همواره اصل نسبت رأي نهاده و ح

) نحو(= و از سوي ديگر در سطح مبنا ) معاجم لغت(=بدينسان نظام بياني كه از يك سو در سطح معنا . ساخت
فهم قرآن كه سحرالبيان عربي است محتاج اين هر . ، در سطح رابطه مبنا با معنا نيز نظام يافتقانونمند شده بود

).103- 102، ص 1جابري، ج(سه بود 
نويسد يا ايهاالذين آمنوا من مي) 135: نساء(» ...يا ايها الذين آمنوا آمِنوا باالله« براي نمونه او در تفسير آيه .1

و ) 373،ص1قشيري، ج) (العرفان(= ث البيان، إلي أن تؤمنوا من حيث الكشف والعيان حيث البرهان، آمِنوا من حي

��9 � «نويسد  سوره انعام مي125-124در تفسير آيه �� ��: �; <!	���� => ��: � 945
�� ��: �;  ��+) => ��: ?	5�

 => ��:��������	>�
�� ��: �;  .�� A� ��
�� B�	� � 9�	;C�� A� 45
�� B�	D>�	$
�� ��� =>  >�
�� B�	� � 9�	$/«

).500-499همان، ص(
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از اين رو اكنون كه توافق و . ناخودآگاه نظرورز با نظام معرفتي را مد نظر داشته است
ام، راه خود را از او جدا تفاوت نظرم را با ابزارهاي مفهومي جابري تا حدي روشن كرده

بندي معنايي ها به صورتها و تفاوتاين توافقكنم و پيش از ادامه بحث، بر اساس مي
:پردازممي» نگريستار«مفهوم 

هاي  است كه همه كنش قواعد و اصول،مفاهيماي از نگريستار هر نظرورز مجموعه
 باليدن درفرهنگ 1.شناختي نظرورز متكي و مبتني بر اختيار موضعي در قبال آنهاست

ن با اين مفاهيم، اصول و قواعد نگريستاري و هر دوره تاريخي، خود به مثابه مواجه شد
2.اختيار موضعي ايجابي، سلبي يا تعليقي در برابر آنهاست

از يك سو اوست كه با اختيار موضع در : نظرورز دو نسبت با نگريستار خويش دارد
نهد؛ از سوي قبال مفاهيم، اصول و قواعد نگريستاري مقومات نگريستار خود را برمي

كند و چارچوب و چگونگي آن را ستار است كه بر نظرورزيدن او حكومت ميديگر نگري
 و -  ولو به شكل ناخودآگاه- خودبرنهنده نگريستار پس نظرورز . سازدمعين مي

 اما وي همواره در نظرورزي 3. است- ولو به شكل خودآگاه- خودمحكوم نگريستار
او خواه اين . شناختي مد نظر داردهايي را به مثابه غايات كنش درباره يك موضوع، ايده

ها را آشكار سازد خواه پنهانشان دارد، نسبت به آنها خودآگاه است و در قبال آنها به ايده
. ناممهاي هدايتگر نظرورز ميها را ايدهاراده اختيار موضع كرده است؛ من اين ايده

اصول نگريستاري تصديقاتي . اند، مربوط به سه مقوله خدا، جهان و انسان مفاهيم نگريستاري تصوراتي كلي.2
هايقواعد نگريستاري طريقه. اند، درباره هر يك از مفاهيم نگريستاري يا درباره نسبت اين مفاهيم با يكديگرعام

مفاهيم، اصول و قواعد نگريستاري با همديگر سازگارند مگر آنكه نگريستار دچار بحران . اندموثق انگاشته استدلال
.شده در آستانه دگرگوني باشد

هاي نگريستاري اختيار موضع تعليقي به معناي عدم اختيار موضع نيست؛ عدم اختيار موضع در قبال مؤلفه. 1
.ها مواجه و آشنا نشودپذيري خود با آن مؤلفهنظرورز در اثناي فرهنگصرفاً هنگامي ممكن است كه 

 همچنانكه نظرورز در فرهنگ خود، نه يكسره فاعلانه و خودآگاه و نه يكسره منفعلانه و ناخودآگاه، پرورش .2
گاه و گاه يابد، در قبال مفاهيم، اصول و قواعدي كه نگريستار او را خواهد ساخت نيز، گاه فاعلانه و خودآمي

اما وي در به كاربردن اين مفاهيم، اصول و قواعد اغلب كاملاً ناهوشيار . كندمنفعلانه و ناخودآگاه اختيار موضع مي
.است
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 از نگريستار نظرورزند، اند، خود برآمدههاي هدايتگر تا آنجا كه حاصل كنشي عقلانيايده
هاي هدايتگر او بايد با ايدهاما در هر حال مفاهيم و اصول نگريستاري نظرورز مي

هاي قوام بخش هماهنگ و مطابق باشند و گرنه نظرورز ناگزير از بازنگري در اين مؤلفه
1.هاي هدايتگر استنگريستار خود و تنظيم دوباره آنها بر آهنگ ايده

درنقد نظريه جابري گفتيم . يحات نظري رشته سخن را اندكي گسست باري، اين توض
گانه دوره اسلامي از يكديگر و تأكيد بر اصالت هاي معرفتي سهكه مستقل شمردن نظام

او دربررسي خصايص نظام . عربي نظام بياني يكي ديگر ازخطاهاي اصلي جابري است
جابري،(يابد  و صدر اسلام ميبياني خود را ناگزير از رجوع به فرهنگ عربي جاهليت

كند كه از عصر ، اما در اين جستجو به مكتوباتي استناد مي)310، ص� �,+�* �����-

او از يك سو .  بر جاي مانده است2)يا به تعبير نادقيق او عصر تدوين علوم(تصنيف علوم 

هاي پوشيده يا آشكار  اختيار موضع در قبال يك ايده هدايتگر خود الزاماً كنشي عقلاني نيست، بلكه غرض.3
ايده هدايتگر اگرچه از جنس . در اين كنش مؤثر است) ه الزاماً غير معقولو ن(نظرورز به عنوان عواملي نامعقول 

تصديق است و از اين رو متشكل از تصور يا تصوراتي است كه فهم آنها منطقاً مقدم بر فهم تصديق است، اما از 
ي مثال ايده برا. گرددشأني نامعقول نيز برخوردار است كه سبب تقدم ايده هدايتگر بر تصورات سازنده خود مي

اي هدايتگر است كه منطقاً بر مفاهيم انسان، خدا و جهان و روابط ميان اين حقوق بشر در نگريستار مدرن ايده
اما پذيرش يا عدم پذيرش اين ايده هدايتگر خود در چگونگي تلقي نظرورز از مفاهيم . مفاهيم استوار است

پذيرد، نظرورزي كه خودآگاهانه ايده حقوق بشر را مي. تانسان،خدا و جهان و روابط ميان اين مفاهيم مؤثر اس
. كندخودآگاهانه يا ناخودآگاهانه تلقي خود از انسان را نيز با اين ايده هماهنگ مي

 هجري دانسته است؛ اما نقل 143 جابري بر مبناي آنچه سيوطي از ذهبي نقل كرده، آغاز عصر تدوين را سال.1
به .  تفاوت هاي مهمي داردتاريخ الاسلامي نيست و با رأي اصلي ذهبي در سيوطي خالي از تصحيف و تحريف

 كه ذهبي تاريخ الاسلامدر فقره اي از .  ذهبي نقل كرده است �,�	�����Fعقيده طرابيشي سيوطي اين رأي را از

ك بار و ي» تدوين«، سه بار اصطلاح »تصنيف«كند، يازده بار اصطلاح باره بيان ميرأي خود را در اين
جابري اين سه اصطلاح را مترادف گرفته در حالي كه در گذار از فرهنگ . به كار رفته است» تبويب«اصطلاح

ها  يا انتقال دانستهالعلم تقييد-1: توان بازشناختشفاهي به فرهنگ مكتوب عربي، بيش و كم، اين مراحل را مي
يا انتقال كتاب العلم - 2ب، عظم، قتب، لخِاف، كاغذ؛ از حافظه مردمان برروي انواع سطوح مادي مثل رقّ، عسي

 يا تدوين العلم- 3ها به صحف پس از رواج كاغذ در اواخر قرن اول هجري، همزمان با فتح سمرقند؛ دانسته
تصنيف - 5ها در فصول و ابواب؛  يا مرتب كردن دانستهتبويب العلم- 4ها؛ ها در دواوين و مدونهگردآوري دانسته

احمد امين بر آن است كه اعراب تدوين كتاب و ). 24-23طرابيشي، ص( يا تنظيم ابواب در مصنفات پرفصل مالعل
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 سازندگان كوشد تاداند و از سوي ديگر ميعقل عربي را محصور به حصار زبان عربي مي
هاي لغت به زعم وي لغويان عرب در تدوين كتاب. زبان عربي را اعراب بدوي معرفي كند

كوششي تمام كردند تا زبان عربي را از ناخالصي هاي حاصل از مدنيت و برخورد با اقوام 
. نكـ (عجم پاك بدارند و تنها منبع مورد اعتماد خود را بدويان صحرانشين قرار دهند 

با اين همه، نظريه بدويت زبان و فرهنگ ). 71- 56وين العقل العربي، ص جابري، تك
1.اندجاهلي پذيرفتني نيست، مگر آنكه براين پندار باشيم كه همه جاهليان بدوي بوده

)3(

دگرگوني هاي نگريستار عربي از عصر جاهلي تا روزگار ترجمه علوم اوائل
گ هاي غيرعربي در فرهنگ جاهلي حكايت شواهد متعدد و انكارناپذيري از نفوذ فرهن

توان زبان اعراب جاهلي را دست ناخورده و كند؛ شواهدي كه با توجه بدانها حتي نميمي
توان شهر حيره، دروازه مهم نفوذ چگونه مي. به دور از تأثير بيگانگان عجم دانست

 تازيان با هاي گوناگون در ميان اعراب را از ياد برد؛ شهري كه مركز آميزشفرهنگ

نگاشتند؛ نخستين كتاب هاي آنان در ابتدا چيزي از خود نمي. تبويب موضوعات آن را از ايرانيان و روميان آموختند
با اين همه، از اين تأليفات عصر اموي . شيرازه بودهايي پراكنده در اوراقي بيعربي صرفاً گردآوري و ضبط شنيده

فجر احمد امين، ( هاي اندكي كه در كتاب هاي عصر عباسي به نقل آمده، چيزي در دست نيست نيز، جز بخش
).169، صالاسلام
←هاعرب. ها و باورها در فرهنگ عربي روزگار جاهلي و صدر اسلام چندان معمول نبود نگارش دانسته.2
ها ترديد داشتند، مگر آنكه دانستند و در وثاقت نوشتهترين طريق در روايت شعر، لغت و خبر ميرا موثق» عسما«

موانع مادي همچون عدم رواج كاغذ و نقص و كژتابي خط . خواندندشنيدند يا بر او ميمحتواي آنها را از دانايي مي
هاي موثق روايت كه تغيير نظر اعراب درباره طريقه. افزودعربي در آن روزگار نيز بر نگارش گريزي آنان مي

هاي نگريستاري آنان در فرهنگ عربي انجاميد، از مهم ترين دگرگوني» نص« به توسع معنا و مصداق 
. بررسي تفصيلي اين موضوع بسيار مهم را بايد به مجالي مستقل وانهاد. است
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هاي ايراني مقيم اش با ايران پذيراي گروهپارسيان دانسته شده وافزون بر روابط پردامنه
روايت ) 217ص(ابن رسته ).  191- 145آذرنوش، ص. نكـ (و مسافر نيز بوده است 

، 1ج(ابن هشام . كند كه مردان حيره در جاهليت به قريشيان زندقه آموختندمي
برد؛ مردي كه از دشمنان بسيار مهم از نضربن حارث نام مينيز در روايتي ) 358ص

هاي خسروان ايراني و قريشي پيامبر بود و پيش از ظهور اسلام به حيره رفته و داستان
هاي رستم واسفنديار آموخته بود و در برابر مجلس دعوت پيامبر بساط معركه افسانه
به گفته ابن . كردا مقايسه ميگفت و سخنان خود را با كلام خدگسترد و قصه ميمي

از ) 167ص(ابن ابي اصيبعه . در شأن او نازل شد» ساُنزل مثل ما اُنزل االله«هشام آيه 
آشنايي او با دانشهاي احبار يهود وكاهنان عرب و نيز پزشكي ايراني وفلسفه ياد كرده 

مردم مكه او عود نوازي و آواز عباديان حيره را نيز فراگرفته بود و آنرا به . است
).21-20ابن خردادبه، ص(آموخت مي

در آنجا . هاي مسيحيت نسطوري بود افزون بر اين، حيره يكي از اصليترين پايگاه
منابع جواد .نكـ (همچنان كه آموزش زبان وآداب فارسي در مراكزي ويژه رواج داشت 

ديني ؛ دانشها و زبانهاي يوناني و سرياني نيز در مدارس )296- 295، ص8علي، ج
روميان اسير در جنگهاي هرمز اول در حيره ساكن شدند و در . شدمسيحي آموخته مي

هاي يوناني، بويژه هندسه و طب، را گستراندند آن ديار تعالم مسيحي و فرهنگ و دانش
هاي مسيحي بويژه نسطوريان بيشتر هاي فرقهآموزه). 18، صفجر الاسلاماحمد امين، (

 بن ابي الصلت و ��$ � شاعراني چون قـُس بن ساعده .  عرضه شداز اين رهگذر به تازيان

سرودند و مضاميني چون تفكر در خلقت عالم، دعوت به عدي بن زيد شعر مسيحي مي
1.كردندنشيني و رهبانيت را ترويج ميگوشه

قس بن . را در آغازه مكتوبات به كاربرد» ك اللهمباسم« بن ابي الصلت نخستين كسي بود كه عبارت ��$ .1

؛ درباره عدي بن زيد، شاعر عربي كه به 305، ص8جواد علي، ج. نكـ (را متداول كرد » اما بعد« ساعده نيز عبارت 
)192-186آذرنوش، ص. نكـ دانست، و نقش او در ترويج فرهنگ ايراني در ميان اعراب خوبي فارسي مي
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با اين همه مسيحيان تا نيمه سده نخست هجري از تعليم اطفال مسلمان خودداري 
نخستين كسي بود كه به مسيحيان اجازه چنين ) 86-18(يا يعقوب رهاوي گو. كردندمي

كاري داد؛ آنان از آن پس از آموزش فلسفه و ساير علومشان به مسلمانان پرهيزي 
بدين سان ميراث علمي يوناني رايج در عراق و ). 132احمد امين، همان، ص(نداشتند 

.ان مسلمانان راهي جستشام و اسكندريه يك قرن پيش از نهضت ترجمه در مي
ها و خرافات خود را در ميان اعراب يهوديان نيز از دوره جاهلي ، تعاليم ديني و افسانه

و وهب ) 110متوفي(الاحبار يمني و پس از اسلام كساني چون كعب1پراكنده كرده بودند
ز از عبداالله بن سلام ني. بن منبه پارسي نژاد، آرايي در تفسير آيات قرآن عرضه كردند

يهوديان دانشمندي بود كه پس از هجرت پيامبر به مدينه اسلام آورده از داناترين 
به علاوه، . صحابه شمرده شد وبسياري از اخبار بني اسرائيل را به مسلمانان آموخت

تعاليم فلسفي يونانيان و قوانين رومي كه پيش از ظهور اسلام در يهوديت رخنه كرده 
).25- 24احمد امين، همان، ص( اعراب نيز راه يافت بود از اين رهگذر به ذهن

هاي برشمرده به خوبي نشانگر آن است كه به هنگام سخن گفتن از همين نمونه
ها سرچشمه گرفته است و رنگ و باورهاي جاهلي تشخيص آنچه به راستي از عقل عرب

ن رحلت اين موضوع تا زما. بويي از نگريستارهاي غيرعربي با آن نيست، دشوار است
پيامبر اسلام بيش وكم بر همين حكم است و با آغاز نخستين فتوح اسلامي در سالهاي 

يابد، زيرا در اين فتوح عراق و شام و فارس و مصر  هجري دشواري مضاعفي مي14-24
به تصرف اعراب مسلمان در آمد و كساني از يهود و نصارا و مجوس و پيروان ماني و 

ند و همنشين اعراب شدند و اختلاط فرهنگي پيشگفته آشكارا ها اسلام آوردديگر آيين
اگرچه آشنايي با انديشه و آيين ملتهاي مغلوب سالياني دراز به طول . فزوني يافت

درنگ در معيشت و رفتار تازيان انجاميد، اما چيرگي بر سرزمين و ثروت آنان تأثيراتي بي
هاي معرفتي در دگرگون ساختن ؤلفهترديد پيشتر از مهاي مادي بيداشت و اين مؤلفه

جهنم، شيطان و ابليس از واژگان يهودي راه يافته در زبان :  در عربي تاثير در خور توجهي نهاد زبان عبري نيز.2
.عربي است
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نگريستار عربي مؤثر افتاد؛ زر و سيم اگرچه خود مضاميني ملموس دارند، اما به زودي 
.كشندپاي مفاهيم مجردي چون عدالت و مساوات را به ميان مي

از سوي ديگر نو مسلمانان غيرعرب همچنان حاملان زبان ، فرهنگ، تاريخ و 
اين نومسلمانان پارسي و سوري و . ستار غيرعربي خود بودندخصوصيات عمده اي از نگري

هاي اساسي دين قبطي و رومي هركدام پيش از اسلام آوردن تلقي خاصي از واژه
توانستند همچون خدا ، شيطان، پيامبر، رستاخيز، بهشت و دوزخ داشتند و البته نمي

ند و مفهومي اسلامي بر اين واژگان را از مفهوم فرهنگي پيشين خود كاملاً برهنه ساز
اسلام آوردن اينان فزودن نقشي بر لوحي ساده و نانوشته نبود، . بالاي آن بپوشانند

بيني شدند و چشم انداز و جهانچراكه آنان كاملاً از باورهاي پيشينشان تهي نمي
جهت نيست كه پرسشهاي اين بيگانگان عجم اغلب كردند، بيگذشته خود را ترك نمي

نومسلمانان عجم همچنين به . انجاميداحثي نو بويژه در حوزه علم كلام ميبه طرح مب
بندي آمدند و اين دستهحكم اختلاف زبان و نژادشان با اعراب در زمره موالي درمي

افزود، از اين رو پايان فتوح و اجتماعي نيز بر تفاوتهاي معرفتي آنان با تازيان مي
هاي معنوي مغلوبان و تازيان ها و جنگكشاكشجنگهاي مادي خلفاي راشدين را آغاز 

نويسد كه افزون بر غلبه برخي احمد امين در بيان ثمره اين كشاكش مي. انددانسته
واژگان ايراني بر لغات عرب، فكر و خيال و معني و مضمون پارسي نيز بر زبان و دين 

).117- 116، 96-95احمد امين، همان، ص(عربي چيره شد 

قعيت دشوار نيست كه با سير اعراب از زندگي بدوي و معيشت ساده تصديق اين وا
زمانه پيامبر به تمدن پر نقش ونگار و رنگارنگ دوره عباسي، اسلام از صورت ديانتي 

حتي سادگي تفاسير صحابه و تابعين از قرآن جاي . محض به صورت تمدني ديني درآمد
در تفسير مؤمنان . هاي بعد دادرههاي غريب دوخود را به تفسيرهاي پرتفصيل و تأويل

اي يا آوردن خبري در سلف به ذكر چند بيتي از شاعري عرب براي گشودن معناي واژه
شد؛ آنچه اي از تعاليم تاريخي يهود اكتفا مياي يا در نهايت روايت قصهشأن نزول آيه

نخست كند بيش از اين نيست؛ اما هنوز سده طبري در تفسير خود از اصحاب نقل مي
هجري به پايان نرسيده بود كه معيشت و عقل ساده عربي دگرگون شد و مفسران قرآن 

هايي نو نشاند؛ تا جايي كه انس بن مالك كه به چشم خود و عالمان اسلام را در نظرگاه
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من هيچ چيزي «:  هجري نيز عمر يافت، گفت90زمانه پيامبر را ديده بود و تا سال 
، ص 1بخاري، ج (» مبر تاكنون به حال خود باقي مانده باشدبينم كه از زمان پيانمي
 كه تنها برخي از آنها برشمرده - بنابراين حتي اگر به رغم شواهد پرشمار موجود). 134
 نگريستار جاهلي را نگريستاري خالص و صرفاً عربي بشماريم، نمي توانيم - شد

هايي كه ديده بگيريم؛ دگرگونيهاي بنيادين اين نگريستار در دوره اسلامي را نادگرگوني
.حاصل برخورد و آشنايي تازيان با نگريستارهاي غير عربي بود
هاي سده اول هجري با تازيان به دوران فتح سرزمينهاي عجم در نخستين دهه

هاي بيگانه آشنا شدند، اما سالياني به طول انجاميد تا اين علوم در ميان ها و تجربهدانش
سيوطي علت اين درنگ را تحذير سلف صالح از . ه زبان عربي در آيدآنان راه يابد و ب

شود كه عهد برمكيان آغاز آلودگي مسلمانان به خوض در علوم اوايل دانسته يادآور مي
گرايانه تحليل تقليل). 9- 6، صصون المنطق(ها، برغم توصيه پيشينيان، بود اين دانش

 رواج علوم اوايل در سده نخست هجري سيوطي پذيرفتني نيست، چرا كه موانع فراوان
گردد؛ معيشت و نگريستاري جملگي به معيشت بدوي و نگريستار جاهلي اعراب بازمي

پذيرش سلطه سلف . كه به هيچ روي اقتضاي اكتساب و انتقال اين گونه علوم را نداشت
1د،هاي نگريستار جاهلي بود كه رفته رفته از اعتبار آن كاسته شنيز خود از ويژگي

اي ، به گونه)اجماع(اگرچه شافعي آن را در اصل سوم از اصول چهارگانه خويش 
.مند دوباره استوار كردنظام

 تلقي خاص اعراب از مفهوم نگريستاري علم خود يكي از مهمترين موانع پذيرش علوم 
ايزوتسو در بررسي معناشناختي خود به خوبي نشان . اوايل در نخستين سده هجري بود

تواند ابن قتيبه در طبقات الشعرا مي گويد شاعر نمي.  با اينهمه عرب حتي در شعر نيز تحت سلطه سلف ماند.1
شاعر بايد همچون گذشتگان از . هاي خراب بنالد و خانههااو نيز بايد بر ويرانه. برخلاف قدما خانه آباد را وصف كند

نوشد، او بايد گياهان بيابان را نثار شود و آب گوارا ميشتر و آب شور بگويد حتي اگر خود سوار خر و استر مي
به باور احمد امين تغييراتي كه در مضامين و خيالات شاعرانه شعر . ممدوح خود كند نه گلهاي باغ و بوستان را

احمد (شكني گريزان يابيم اثر پارسيان تازي گوي است وگرنه عربها خود مقلد سلف بودند و از سنتربي ميع
 ).137-136، صفجر الاسلامامين، 
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سنت قبيله اي يا  تجربه شخصي ه است كه علم در جاهليت به شناخت حاصل ازداد
. آمدشد و آنچه از يكي از اين دو منبع سرچشمه نگرفته بود، ظن به شمار مياطلاق مي

:براي نمونه طَرفَه، شاعر جاهلي، اين تقابل را در بيت زير باز نموده است
                 إذا ذلّ المولي المرء فهو ذليلٌن انه          و اعَلم علماً ليس بالظّ

شخصي ) بنده(دريافته ام كه وقتي مولايِ ) به تجربه(به علمي كه درآن ظني راه ندارد 
. خوار شود، او خود خوار شده است

اكنون ديگر علم آن چيزي . در دستگاه معناشناختي قرآن معناي علم دگرگون شد
سرچشمه گرفته باشد و شناختي كه متكي بر تجربه ) حق(= است كه از وحي الاهي 

شخصي يا سنت قبيله اي است اغلب چيزي بيش از ظن نيست؛ ظني كه سرچشمه آن 
قرآن .  نام دارند"اتباع الاهواء"است و پيروان آن ) هوي(= تمايلات كوركورانه نفس 

تكيه كرده ) نيعني علم به معناي جاهلي آ(خطاب به كافراني كه به تجربه شخصي خود 
و ما لهم بذلك من علم إن هم الّا «: گويداند، ميو منكر معاد و زندگي پس از مرگ

 آنان 1.مسلمانان به تدريج منابع راستين علم را تثبيت كردند). G:24	*$ (» يظنّون

حديث پيامبر را نيز در كنار وحي قرآني نشاندند، چرا كه پيامبر از پيش خود چيزي 
چنانكه درقرآن نيز همواره سخن خدا و رسولش همسنگ دانسته شده گويد، همنمي

گيرند، پيروان اهواء است؛ بدينسان كساني كه سخني جز سخن خدا و رسول را پي مي
با اين همه، بسياري از مسلمانان عرب، بويژه در دوره ). 75-69ايزوتسو، ص (2اندخويش

← كوشيد تا وظيفه و رويه عقل در فهم نصوص را معين كند و به آشفتگي ����	�  بويژه شافعي با نگارش.2

قيد و بند به حديث از سوي ديگر پايان تمسك به رأي از يك سو و اعتماد بيحاصل از به كارگيري بي رويه عقل و 
. هاي مختلف اهل رأي و اهل حديث ارائه كردبراي آموزه) سنتزي(او همنهادي . دهد
آنكه درباره صحت داستان سوزاندن كتابخانه اسكندر به هنگام فتح مصر داوري كنم، سخن  در اينجا بي.1

: هاي اوايل نوشتعاص درباره كتابشوم كه در پاسخ به استفسار عمروم عمر را يادآور ميمنسوب به خليفه دو
نياز داشته و اگر مخالف كتاب الاهي آنچه در آن كتب است اگر موافق با كتاب خداست، كتاب خدا ما را از آن بي«

 مجعول -اين سخن). 485-484قفطي، ص(» است، ما را بدآن حاجتي نيست و بايد در از بين بردن آن بكوشي
. شود برخاسته از نگريستاري است كه در آن وحي يگانه منبع راستين علم تلقي مي-باشد يا نباشد
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زگشتند؛ بازگشتي كه به معناي پيروي اي جاهلي باهاي قبيلهاي از سنتاموي، به پاره
علوم جاهلي اگرچه . دوباره از اهواء نفس و عدم پذيرش كامل تلقي قرآني از علم بود
. غيرقرآني بود، اما با علوم عجمي همسان و هم حكم به شمار نيامد

از سوي ديگر، تازيانِ مسلمان با هم كيشان عجم خود در ديدگاه ديني مساوي شمرده 
جويانه اي هويت از اين رو تعربّ و بازگشت به فرهنگ جاهلي براي آنان جنبهشدند؛مي

نيز داشت، اما پذيرش علوم اوايل كه نه تجربه و دريافته مستقيم عرب بود و نه در مرده 
شد، به منزله تن دادن به مشتي ظن و گمان بيگانه ريگ نياكان او اثري از آن يافت مي

اي داشت،  مفهوم نگريستاري عِلم چنين تلقي جاهلي تا هنگامي كه عرب از1.بود
توانست پذيراي علوم اوايل باشد، مگر آنكه، دست كم به دروغ، پيوندي نژادي ميان نمي

شگفت نيست اگر عدنانيان در شجره نسب . شدهاي عجم برقرار ميملت عرب و ملت
ن نياي بزرگ خود، خود دستي بردند وخويش را خويشاوند ايرانيان جا زدند و قحطانيا

 ايرانيان نيز كه زير استيلاي 2.قحطان، را برادرِ يونان، نياي بزرگ يونانيان، معرفي كردند

كند، اشاره مي)  p.3(آنچنان كه رزنتال . شد اين ملاحظه فرهنگي گاه با ملاحظاتي سياسي نيز همراه مي.2
گرداني آنان از علوم يوناني است، چراكه  عاملي مؤثر در رودرگيري امويان با روم شرقي در دور دوم فتوح اسلامي

. هاي فرهنگي دشمن به حساب آيداقبال به اين علوم ممكن بود پذيرش رسمي ارزش
هاي شمال  قحطانيان يا عربهاي جنوب سرزمين عربي خود را عرب عاربه و اصيل و ساير قبايل از جمله عرب.1

ستيز ميان اين دو گروه به روزگاراني دور باز . دانستندرب مستعربه يا متعربه ميسرزمين عربي يعني عدنانيان را ع
، 1ج(جواد علي . اي سابقه داشته باشدبنديگردد، هرچند معلوم نيست كه در جاهليت نيز چنين دستهمي
زارش كرده گرايي در دوره اسلامي گگرايي و عدنانچالش ميان اين دو گروه را با عنوان قحطان) 507-493ص
به گزارش وي هر يك از دو . شمردهاي دروغين برمي نامهاي مهم براي جعل نسباو اين نزاع حزبي را انگيزه. است

گروه شعرا و نسب نامه نويساني را به مزدوري گرفتند و به قيمت درآميختن با خون و نسب و فرهنگ عجمان 
ناني به خويشاوندي با پارسيان بر يمانيانِ قحطاني فخر فروختند نزاريانِ عد. كوشيدند تا از گروه رقيب پيشي گيرند

و ابراهيم را نياي مشترك اعراب و پارسيان خطاب كردند و گفتند كه ايرانيان از ديرباز براي تكريم ابراهيم، باني 
 سالــفها زمزمت الفرس علي زمزم و ذاك في«: اند؛ به گواهي اين شعر جاهلي كهكعبه، به مكه رفت و شد داشته

نياي ايرانيان، همان منشخر بن منشخرباغ يا يعيش بن ويزك ) منوچهر(= به باور عدنانيان، منوشهر . »الأقـدم
اسرائيل عدنانيان به ابراز خويشاوندي با پارسيان و بني. نيز همان اسحاق بن ابراهيم است) ايزاك(= ويزك . است

ن نزار بن بكر بن وائل يا ربيعه بن نزار بن معد يا مضر بن نزار يا كرد بسنده نكردند و كردان را نيز از نسل ربيعه ب
بن مرد بن صعصعه بن هوازن معرفي كردند؛ نسلي كه دير زماني پيش، از تازش غسانيان جان به در برده به 
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خليفگان عباسي بودند و هنوز نقش تازيانه تعصبات عربي امويان بر دفتر خاطراتشان 
گاه اين مجالي بود تا آنان هر چه بيشتر به دست. بود، از اين نسب تراشي استقبال كردند

 راه يابند و با عرضه مواريث و افتخارات پيشين -  كه از عدنانيان بودند- خلفاي عباسي
از سوي ديگر ايرانيان . خود، به اسم ميراثي مشترك، در معركه تفاخر از تازيان بازنمانند

كتاب النَهمطانابو سهل فضل بن نوبخت در . كردندبابل را مهد باستاني علوم معرفي مي
هايي دانست كه اسكندر از ايران به يغما برد و ان و مصر را ترجمه كتابمعارف يون

هاي يوناني و هندي را بازجستن مواريث ايراني كوشش ساسانيان در فارسي كردن كتاب
اين باور، در دوران نهضت ترجمه، چنان رواجي داشت كه ابن نديم در ابتداي . وانمود

ابن نديم، (هاي اوايل آن را نقل كرد ب و پيش از ذكر كتاالفهرستمقاله هفتم  
در كتاب چهارم دينكرد نيز با اشاره به داستان انتقال علوم از ايران ). 301- 300ص

زمين به يونان و اسكندريه در پي حمله اسكندر، و ترجمه دوباره آنها به فارسي در دوره 
 گزارش  از اين دو1. معرفي شده استساساني، سرچشمه همه معارف كتاب اوستا

ها از مفهوم نگريستاري علم پيداست كه ميان تلقي ساكنان ايران زمين و تلقي عرب
عربان براي پذيرش علوم عجمي بيگانگان را خويشان خود : شباهتي برقرار بوده است

معرفي كردند همانگونه كه ايرانيان نيز براي برگرفتن علوم انيراني، سرچشمه اصلي اين 
: هر دو گروه كاري يكسان كردند. زمين و اوستايِ ايراني وانمودندعلوم را بابلِ ايران 

رانيان را به در مقابل، قحطانيان نيز دشمنان اي. كوهستان گريختند و در اثر گذر ايام زبان عربي را از ياد بردند
بر اين اساس، يونان . آنان يونان و قحطان را دو برادر از فرزندان عابربن شالخ معرفي كردند. خويشاوندي برگزيدند

. از يمن به مغرب زمين مهاجرت كرده در آنجا ماندگار شد و نسل او رفته رفته زبان و نسب خود را از ياد برد
وتخلط يوناناً «: عدنانيان اين نسب تراشي را ريشخند كردند و گفتند. يمانيان نيز آنان را به فراموشي سپردند

اما قحطانيان بازننشستند و تركان را نيز از خود شمرده گفتند كه . »بقحطان ضلـهّ لـعَمري لقد باعدت بينهما جـدّاً
يرش وگسترش علم و بررسي تأثير ستيز عدناني، قحطاني بر پذ). 499-493همان، ص(اند تركان تبت از قوم حمير

دريغا كه اين موضوع تاكنون مغفول مانده . فرهنگ ايراني و يوناني موضوع پژوهشي بسيار اساسي و مهم تواند بود
.است
، دانشنامه جهان اسلاماز اين قلم، در » نهضت ترجمه«  براي آگاهي بيشتر از اين موضوع بنگريد به مقاله .1
." ترجمه"، ذيل 7ج
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ها چه كردند؟ آيا اين اما آنان با محتواي اين دانش. بيگانگي را از ظاهر اين علوم زدودند
كرد يا در نگريستارشان هاي تازه تنها مجموعه باورهاي آنان را دستخوش تغيير ميدانش

 در اين مجال سخن بر سر ايرانيان نيست؛ ملتي كه نيز تأثيري در خور نظر مي نهاد؟
پنداشتند و در دوره علوم يوناني و هندي را بسط و بازنويسي دانش هاي نياكان خود مي

آنان . اما ادعاي تازيان كمتر بود. ها را به فارسي بازگرداندندساساني چيزي از اين دانش
گفتند نور حكمت از ديم يا ميگفتند ما با صاحبان اين علوم هم پشت و خويشاونمي

مشكات نبوت مقتبس است و بفرض آنكه در دل نيز اين شعارهاي عوام فريب را باور 
توانستند شگفتي خود را از محتواي غريب علوم اوايل پنهان كنند؛ بويژه كردند، نميمي
رب اي از اين علوم كه برآمده از نگريستاري بكلي متفاوت با نگريستاري جاهلي عپاره
.بود

شد كه در انتقال علوم اوايل به عالم اسلام، نخستين دشواري گريبانگير مترجماني مي
هاي غير عربي حتي اگر به مدد آشنايي با فرهنگ زبان مبدأ فهم درستي از دانش

بزرگترين مترجمان . ماندنددرمي) عربي(داشتند، در تر جمه مطالب به زبان مقصد 
هايي غير عربي بودند و هم نگريستار ها و تربيتورده آموزشترديد، پرنهضت ترجمه، بي

آثار تاريخي، (مترجمان آثار فارسي . كردندهايشان را ترجمه ميبا مؤلفاني كه كتاب
معمولاً زردشتي زادگاني نومسلمان بودند كه فارسي ) فرهنگي، نجومي و تنجيمي ايران

 گروه ابن مقفع است كه درباره سرنمون اين. زبان مادري و عربي زبان دومشان بود
مترجمان آثار سرياني . توان نوشتها ميهايش در زبان و انديشه عربي صفحهنوآوري

اش حنين بن اسحاق كه خود متكلمي مسيحي غالباً مسيحيان نسطوري بودند؛ نمونه
 مترجمان آثار يوناني خود 1.بود و در حيره، ملتقاي فرهنگ هاي گوناگون، بارآمده بود

آثار هرمسي و تنجيمي را، اغلب، حرانيان صابئي مذهب ترجمه : بر چند دسته بودند
سرنمونِ اين گروه . آنان به ترجمه آثار رياضي و نجومي نيز توجهي خاص داشتند. كردند

شمرد و امتزاج آنها با يكديگر  فرهنگهاي عصر نخست عباسي را برميضحي الاسلام جلد دوم  احمد امين در.1
او بدرستي ابن مقفع و حنين بن اسحاق را بترتيب نمايندگان فرهنگ ايراني و فرهنگ يوناني ـ . كندرا بررسي مي

.كندهاي اسلامي معرفي ميرومي در سرزمين
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. آثار فلسفي را غالباً مسيحيان ملكايي و يعقوبي به عربي درآوردند. ثابت بن قره است
ترين مدرسان فلسفه در سده  است كه خود از برجستهسرحلقه آنان يحيي بن عدي

. آثار طبي و فقراتي از منطق يوناني را نيز، اغلب، نسطوريان ترجمه كردند. چهارم بود
اش عربي باشد و هم اي را سراغ نداريم كه هم زبان مادريتقريباً هيچ مترجم برجسته

ها و اهي بيشتر از ترجمهبراي آگ(پرورش يافته تربيت و آموزشي صرفاً عربي باشد 
)." ترجمه"، ذيل 7دانشنامه جهان اسلام، ج. مترجمان اين دوره نكـ 

باري، مترجمان نامور اين دوره جملگي غيرعرب بودند و آنان اگر چه امكان 
شناختي ترجمه اين دانشها به اما امكان زبان. هاي اوائل را داشتندنگريستاري فهم دانش
هاي معنايي شناختي دستگاههمچنان كه ايزوتسو در بررسي زبان. دزبان عربي را نداشتن

هاي معنايي كلام علوم تأسيس شده در دوره اسلامي بدرستي اشاره كرده است، دستگاه
. شناختي چيزي نيست جز رشد و تكامل زبان عربي اصيلو فقه و تصوف از ديدگاه زبان

ونِ منابع طبيعي زبان عربي صورت هاي معنايي تحميلي از بيردر تكوين اين دستگاه
به باور او فلسفه دستگاهي . توان چنين حكم كردنگرفته است، اما درباره فلسفه نمي

بيني كامل از تصورات و مفاهيم بيگانه است كه درآغاز هيچ ارتباطي با زبان و جهان
ر تصوراتي دان آن روزگانوانديشان عربي. عربي نداشت و به زور وارد حوزه زبان عربي شد

آنان . جديد آموختند و سپس در صدد يافتن كلماتي عربي براي بيان آن معاني برآمدند
ايزوتسو حاصل . هاي نو برنيامدندهرگز از عهده هماهنگ ساختن زبان عربي با انديشه

شمرد؛  مي واژگاني نيمه شفافدان را وضعكوشش مترجمان و انديشوران عربي
توانست معاني اصلي برابرهاي يوناني خود را به خوبي واژگاني كه به هر حال نمي

زند كه در جاهليت اجمالاً به معناي شعور عملي وي واژه عقل را مثال مي. منعكس كند
شود و در سنت گشايي تعبير مياست يا آنچه در روانشناسي نوين ازآن به قابليت مسئله

رود اما در دستگاه كار ميقرآني نيز به معنايي مربوط با همين معناي جاهلي به 
گيرد كه به كلي و در اساس معناشناختي فلسفي اين اصطلاح معادل مفهومي قرار مي

در استعمال ارسطوئي و ) nous(با تلقي عرب از عقل بيگانه است، چرا كه نوس 
ايپس عقل كلمه.  نيستعقلافلاطوني آن به هيچ وجه تكامل طبيعي تصور عربي 
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ايزوتسو، (لال آن بتوان كلمه يوناني نوس را بدرستي نگريست  نيست كه از خشفاف
1).80- 75ص

شناختي آنچه تا كنون مطرح شد به امكان نگريستاري فهم علوم اوائل و امكان زبان
نخستين مسئله مربوط به ويژگيهاي مترجمان آثار . ترجمه و انتقال آن راجع بود

شناسي زبان عربي ناشناختي و ساختهاي معغيرعربي و دومين مسأله مربوط به مجال
بايد به هاي دوره اسلامي، افزون بر اين دو ملاحظه مياما در بررسي ترجمه. است

ويژگيهاي مخاطبان عربي زبان علوم اوائل نيز توجه داشت؛ موضوعي كه ايزوتسو در 
هاي مترجمان نهضت يكي از مهترين دغدغه. اي به آن نكرده استتحليل خود اشاره

جمه بويژه در ترجمه آثار يوناني قابل فهم و پذيرش ساختن اين دانشهاي بيگانه براي تر
ها و تغييراتي كه مترجمان در ترجمه آثار يوناني روا حذف. مخاطبان آن روزگار بود

اند، دلالتهايي فرهنگي دارد و نبايد صرفاً به محك معيارهاي جديد نقدِ ترجمه داشته
اي موارد  قرائت و تأويلي افزون بر متن بوده و مترجم در پاره ترجمه خود2.سنجيده شود

كم و كاست آراء مؤلفان يوناني باشد، درصدد بازسازي و بيش از آنكه درپيِ انتقال بي
3.اي متناسب و هماهنگ با فرهنگ عربي، اسلامي بوده استتأويل اين آراء به شيوه

 در زبان عربي را telephoneهاي شفاف و نيمه شفاف دو معادل واژه در مقايسه معادل) 81ص( ايزوتسو .1
رود با اين تفاوت كه كلمه اروپايي تليفون كاملاً هر دو واژه به يك دلالت به كار مي. هاتف و تليفون: زندمثال مي

است كه هاتف در عربي كلاسيك به معني كسي . هاتف تاريخ درازي پنهان استشفاف است، اما در پس كلمه 
اين كلمه در ادبيات صوفيانه به معناي ندايي آسماني است كه . بينيدبانگ او را مي شنويد ولي خودش را نمي

هاتف بتواند اين گذشته سنگين مانع از آن است كه كلمه. خواندشخص را به ترك دنيا و توجه به عقبي فرا مي
. اي از قداست پيرامون آن را فرا نگرفته استاري كه هيچ هالهاي از ابزار ارتباطي جديد غربي باشد؛ ابزصرفاً نشانه

هاي عصر عباسي را  ترجمهالنقل الي الابداعمنوي در مجموعه .  حسن حنفي از موافقان اين ديدگاه است.1
هاي ابداعي كار مترجمان و منطق فرهنگي حاكم بر آورد و به رگهآغازتفكر فلسفي در دوره اسلامي به شمار مي

).32-28، ص2/1حنفي، ج. نكـ (ها توجهي سنجيده دارد ختلاف ميان متون اصلي و ترجمها
 به حجج ابرقلس في قدم العالمبراي نمونه اسحاق بن حنين براهين برقلس بر قدم عالم را در كتابي به نام .2

اما در تعابير خود او در اين كتاب نه برهان از هجده برهان برقلس را ترجمه كرده است . عربي درمي آورد
اصطلاحاتي همچون االله، خالق، باري، وحي و ملائكه به كار برده؛ اصطلاحاتي كه جملگي حاكي از فضاي فرهنگي 

).49-34بدوي، ص.  نكـ براي متن حجج برقلس( عربي، اسلامي و ناظر بر عقيده حدوث عالم است
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هاي دخيله همچنان با مخالفت برخي اي از آراء و آموزهها پارهبه رغم اين كوشش
ها با محتواي آراء كاري شد و شگفت آنكه برخي از اين مخالفتعلماي ديني مواجه مي

آنچه براي . گرفتنداشت بلكه اساساً به نگريستار و شيوه تفكر صاحبان آراء اشكال مي
بي بود و شد پذيرش نگريستارهاي بيگانه با نگريستار عرمسلمانان خطرناك شمرده مي

مالك بن انس نفس پرسش از . نه پذيرش يك، دو باور بيگانه و ناسازگار با تعاليم سلف
شمرد و نه پاسخي خاص بدين پرسش را چگونگي استواي خدا بر عرش را بدعت مي

 همچنين هنگامي كه حسين كرابيسي، متكلم برجسته، در 1).93، ص1شهرستاني، ج(
ظر تفصيلي احمد بن حنبل را در اين باره جويا شد، ماجراي منازعه بر سر خلق قرآن ن

ابن (هاي او را بيهوده شمرد و او را از پرسش و بحث پروا داد ابن حنبل كنجكاوي
در حقيقت اين دو پيشواي ديني نگران غلبه نگريستار ). p.33؛ پاتل، 131جوزي، ص

را تبعيت از برهاني بر پيروان خويش بودند در حالي كه شرط نظرورزي ديندارانه 
باره شافعي، ديگر امام مذاهب اربعه اهل سنت، نيز در اين. دانستندنگريستار بياني مي

او بر اين فتواست كه كلام پس از شرك از همه گناهان بزرگتر . تصريحي آشكار دارد
اسم غير مسماست يا «هر گاه كسي بپرسد «: است و در تشخيص اهل كلام مي گويد

دانيم كه تفكيك اسم از و مي) 124ابن جوزي، ص(» دين و بياهل كلام است» نه؟
مسما و به طور خاص تفكيك ذات از صفات در خداشناسي اسلامي يكي از ثمرات 

 همچنين از شافعي نقل شده كه 2.آشنايي مسلمانان با نگريستار يوناني بوده است

، داوود بن علي اصفهاني و پيروان آنان با اين احمد بن حنبل، سفيان ثوري) همانجا(به گزارش شهرستاني . 3
�H � «موافق بودند كه ) 5: طه(» الرحمن علي العرش إستوي«تفسيرِ مالك بن انس از آيه �
� ����I��
�
��������

 J(K ?��.L�� � BG�� J) �	�M"���� �« .

اريخ قديم زبان عربي، يعني تطور مفهوم كليدي االله را در سه سطح معناشناختي ت) 55- 54ص( ايزوتسو .1
سطح پيش از قرآن يا جاهلي، سطح قرآني و سطح پس از قرآني به خصوص دوره عباسي بررسي كرده است و به 

. ناشي از تأثير انديشه يوناني بر متكلمان بوده است» االله«اين نتيجه رسيده كه تفكيك ذات و صفات در شناخت 
اما . شودبه عنوان صفت خدا در نظر گرفته نمي» سخن«گويد، ن سخن ميخوانيم كه خدا با انسااگر در قرآن مي

شود از اساسيترين صفات خداست و خدا نيز به مثابه ذاتي متعالي در مقابل صفاتش فهم مي» سخن« در علم كلام
نا درباره دگرگوني مع(و اين برداشت اگرچه شايان تحسين است، فاصله بسياري با انديشه اصلي قرآني دارد 
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لسان يگرداندن از در حاليكه گمراهي آنان تنها به سبب رو. شگفتا از ناداني مردم«
پيداست كه ). 16- 15به نقل از سيوطي، ص(» استلسان ارسطو  و رونمودن به عرب

گويند اند و به يوناني سخن ميمنظور وي آن نيست كه هم كيشان او عربي را فرو نهاده
سيوطي در شرح اين سخن شافعي . نالدبلكه او از دگرگوني نگريستار مسلمانان مي

 صدد فهم قرآن و سنت و شريعت بر مقتضاي قواعد منطق است البته آنكه در«: گويدمي
هركه در فروع چنين كند، بر خطا رود و هر كه در اصول . اغراض شرع درنخواهد يافت

 و مصطلح عربقرآن و سنت بر «: افزايدوي مي). همانجا(» چنين كند، بدعت آورد
مصطلح و وارد شده است، نه بر شيوه او در محاوره و تخاطب و احتجاج و استدلال نازل 

با اين همه آراء اين پيشوايان حتي از سوي برخي پيروان ).48صهمان،(» يونانيان
درطول تاريخ تمدن اسلامي، متكلمان و انديشوران بسياري . فقهي آنان نيز پذيرفته نشد

ن در مجال فقه به فتاوي آنان عمل كردند و در مجال فهم شريعت راهي خلاف نظر ايشا
هايي از اين دست افزون برآنكه در اسلام هرگز بر سر ارتدكسي بودن آموزه. رفتند

الاسلام لقب يافت اما آنان كه او �N اگرچه امام محمد غزالي . توافقي صورت نگرفت

گويي تمدن اسلامي به تلويح پذيرفته بود . تكفيرشان كرد هم نامسلمان به شمار نيامدند
سلام را ايده هدايتگرِ نگريستار خويش قرار دهد، در دايره كه هرآنكه نبوت پيامبر ا

.مسلماني است؛ هرچند در چارچوبي غير از نگريستارِ بيانيِ عربي نظرورزد

منابع
، چاپ دوم، راههاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهليآذرنوش، آذرتاش، 

.ش1374تهران،
].بي تا[، چاپ نزار رضا، بيروت،باءعيون الانباء في طبقات الاط، ��$/
  ابن ابي 

�K ابن تيميه،�Oم1972/ ق1392، بيروت،الكبريالرسائل .

).60- 56همان، ص.  نكـ شناختي واژه كليدي االله در تصوف و فلسفه
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